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یادداشت روز

بیست‌وهشــتم آذر، روز علوم سیاسی، صرفاًً یک مناسبت 
تقویمی نیست؛ یادآور تولد نهادی است که گرانیگاه ورود 
علوم انســانی جدید به ایران و مقدمه فکری مشــروطیت 
به شمار می آید: مدرســه علوم سیاسی. نهادی که پیش از 
وقوع رسمی مشروطه، منطق »حکومت قانون« را در ذهن 
و زبان نخبگان ایرانی کاشــت و ایران جدید را نه در میدان 
شعار بلکه در کلاس درس و متن علمی صورت بندی کرد.

مدرسه علوم سیاســی از دل نیاز عملی دولت ایران 
زاده شــد؛ ابتدا بــرای تربیــت کادر وزارت خارجه و 
دیپلماســی ســپس برای وزارت کشــور و عدلیه. اما 
خیلی ‌زود فراتر از یک مدرسه اداری رفت و به کارخانه 
تولید فکر سیاســی مدرن بدل شد. حضور چهره‌هایی 
چون مشیرالدوله پیرنیا با تدریس تاریخ ایران  باستان و 
حقوق بین‌الملل، محمدعلی فروغی با حقوق اساسی، 
اقتصاد و ادبیات فارسی، دهخدا با زبان فارسی و نقش 
قوام‌الســلطنه در صورت بندی حقوقی مشــروطیت، 
نشــان می‌دهد که علوم سیاسی در ایران از آغاز، علمی 
میان‌رشته‌ای، عمیق و ناظر به مسئله دولت بوده است.
ایده مرکزی مدرســه علوم سیاسی، حکومت قانون 
بود؛ نه به عنوان شعار بلکه به مثابه سازوکار. ایران جدید 
بیش و پیش از آنکه در بیانیه ها و خیابان ها ســاخته شود 
در همین مدرسه شکل گرفت. بعدها با تأسیس دانشگاه 
تهران، علوم سیاســی و حقوق در کنار هم قرار گرفتند و 
یکی از درخشــان ترین دوره های آموزش عالی ایران رقم 
خــورد؛ دوره‌ای که در آن سیاســت بــدون حقوق معنا 

نداشت و حقوق بدون سیاست، انتزاعی و بی‌اثر بود.
اما این مســیر درخشــان، به تدریج دچار گسست 
شــد. علوم سیاسی در ایران از مسیر علمی خود فاصله 
گرفت و میدان هجوم شبه علم شد. جامعه شناسی های 
مارکسیستی غیرروشمند، ایدئولوژی های روشنفکرانه 
فاقد بنیــان تجربی و روایت های خطابی از سیاســت 
جای تحلیل نهــادی، دولت پژوهی و سیاســتگذاری 
عمومی را گرفتند. از ســوی دیگر، هم ســنت گرایان و 
هم روشنفکران دینی به جای گفت‌وگوی جدی با علوم 

سیاسی، آن را نادیده گرفتند یا تقلیل دادند.
نتیجه روشن است: امروز بسیاری درباره سیاست 
نظر می‌دهند اما اندک‌اند آنان که علم سیاست می‌دانند. 
سیاســت به عرصــه مانیفســت ها، موضع گیری ها و 
دعواهای جناحی فروکاســته شده و علوم سیاسی زیر 
فشار احزاب، سیاســتمداران و طرفداران ایدئولوژی، 
استقلال علمی خود را از دست داده است. اینجاست 

که آن »راز مگو« آشکار می شود:
اگر علوم سیاسی به کار آید، آبادانی کشور است؛ و 

چون در غیبت افتد، حضور جهل.
مسائل ایران، مسئله محور و حل پذیرند. اقتصاد، 
حقــوق، روابط بین‌الملل، محیط‌زیســت، آموزش 
عالــی و حکمرانــی، همگی راه حل دارنــد؛ اما این 
راه حل ها از دل علم بیرون می آیند، نه از شعار. علوم 
سیاسی جایگاهی است که همه علوم برای اثرگذاری 
ناگزیر از عبور از آن‌اند؛ زیرا سیاســت، محل تبدیل 

دانش به تصمیم و تصمیم به نهاد است.
راه برون‌رفت روشــن اســت: رجوع دوباره به علم. 
بازســازی علــوم سیاســی به مثابه دانشــی بین‌المللی، 
روشمند، مسئله محور و مســتقل از ایدئولوژی. احیای 
دولت پژوهی، سیاســتگذاری عمومی، تحلیل نهادی و 
پیوند دوباره حقوق و علوم سیاسی. بدون این بازگشت، 

نه بین‌الملل گرایی ممکن است و نه توسعه پایدار.
روز علوم سیاســی، روز یادآوری یک مسئولیت 
است: اینکه سیاست را از دست شبه علم پس بگیریم 
و به علم بازگردانیــم. آینده ایران، بیش از هر چیز به 

احیای علوم سیاسی علمی نیاز دارد.

رجوع به علم
نیازمند بازسازی علوم سیاسی هستیم
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گروه سیاسی

گاهی ســخنانی که از تریبون رسمی مجلس 
مطرح می شــوند، به جای روشن کردن مسائل 
و نظارت بــر دولت، باعث ســردرگمی مردم 
می شــوند و مرزهای وظایف بین قوا را مبهم 
می کنند. نطــق دیروز محمدباقــر قالیباف، 
رئیس مجلس شورای اسلامی درباره ناکامی 
احتمالــی دولــت در اصلاحــات و تهدید به 
آغاز فرآیند اســتیضاح هم از همین دست بود. 
قالیباف درباره مشکلات اقتصادی و گرانی ها 
هشدار داد و تهدید کرد که اگر دولت اصلاحات 
لازم را انجام ندهد، نمایندگان »مجبور به آغاز 
فرآیند استیضاح« خواهند شد. موضعی که در 
شرایط فعلی، نمی توان آن را فقط یک هشدار 
ساده تلقی کرد. دقیقاًً از همین جاست که بحث 
از ســطح گرانی و ناکارآمدی اقتصادی عبور 
می کند و وارد قلمرو »رفتار نهادی« می شود؛ 
جایی‌ که مســئله دیگر این نیســت که اوضاع 
معیشــت جامعه خوب اســت یا بد بلکه این 
است که مجلس و به‌ویژه رئیس آن، چگونه و 

با چه ابزاری باید با دولت مواجه شود.
هشــدار دیــروز قالیباف شــاید در ظاهر، 
نشــان‌دهنده حساســیت مجلس نســبت به 
فشارهای اقتصادی بر مردم باشد؛ اما در واقع 
با یــک جابه‌جایی معنــادار در منطق نظارتی 
روبه‌رو هستیم. ابزار استیضاح برخلاف آنچه در 
بیان رئیس مجلس القا می شود، نه یک »تهدید 
رسانه‌ای« بلکه یک سازوکار مشخص، رسمی 
و شــفاف در اختیار مجلس است؛ سازوکاری 
که فلسفه وجودی آن، پاسخگویی علنی دولت 
و وزرا در برابر نمایندگان ملت اســت، نه فشار 

غیرمستقیم و تدریجی از تریبون مجلس.
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گروه سیاسی: چهارمین نشست علمی بررسی اندیشه های آیت‌الله 
منتظری بــا محور »حق حاکمیــت ملت، انتخابــات و نظارت بر 
انتخابات« روز پنج شــنبه ۲۷ آذر ۱۴۰4 با حضور جمعی از استادان 
دانشــگاه، روحانیون و فعالان سیاسی و مدنی در تهران برگزار شد. 
در این نشست که بدون اطلاع‌رسانی عمومی برگزار شد، شماری از 
چهره های شناخته شده فرهنگی و سیاسی ازجمله مصطفی معین، 
لطف‌الله میثمی، حبیب‌الله پیمان، علی مهــرداد از نهضت آزادی، 
جمال ســاداتیان سفیر اســبق ایران در انگلیس و اســتاد دانشگاه، 
علی‌اکبر جعفری نماینده مجلس ششــم، محمود دردکشان و ده ها 
تن دیگر از کنشــگران مدنی و سیاســی حضور داشتند و سخنرانان 
به تبیین دیدگاه های آیت‌الله منتظری درباره حق تعیین سرنوشــت و 

سازوکارهای انتخاباتی پرداختند.
عمادالدین باقی، دبیر علمی همایش در ابتدا ضمن بیان تاریخچه 
کوتاهی از اندیشــه دموکراســی و انتخابات از یونان باستان تا دوران 
معاصر و اشــاره بــه اینکه ارســطو و افلاطون، واگــذاری انتخاب 
فرمانروایان به رأی توده را موجب تباهی جامعه و به قدرت رســیدن 
فرومایــگان می‌دانســتند و این اندیشــه در دهه های اخیــر در نقد 
دموکراسی دوباره جان گرفته است، گفت: »امروز وقتی از دموکراسی 
ســخن می گوییم به معنای حق حاکمیت ملی مبتنی بر آرای عمومی 
اســت. رأی هویت‌دار و تعریف شــده دموکراســی غیر از غوغا یا به 
تعبیر گوســتاولوبون »انبوه خلق« و توده یا توهم جمعی است که در 
جامعه شناســی از آن بحث می شــود. ظهور رســانه‌های انفرادی و 
شبکه های اجتماعی این مسئله را پیچیده تر کرده و امروزه در فضای 
مجازی و شبکه های اجتماعی، گاهی لایک و کامنت را هم جایگزین 
نظر مردم می کنند و با استناد به چند تا لایک زیر یک پست، می گویند 
ببینید مردم چه نظری دارند؟ این تعریف از نظر مردم و دموکراسی بدتر 
از حکومت فرومایگان خواهد شد. رأی و نظر مردم از طریق صندوق 
یا به هر شکلی که هویت داشته و معرف باشد، پایه دموکراسی است«.
سپس بهرام شجاعی، مؤلف کتاب »مردم سالاری دینی« در بیان 
مبانی اندیشــه مردم سالاری آیت‌الله منتظری گفت: »از دید آیت‌الله 
منتظری، اصل اول در روابط انســان در فضای عمومی نفی ولایت 
و سلطه احدی بر دیگری ا ســت. این اصل حق حاکمیت انسان بر 
خویش که وجدانی اســت را تثبیت می کند. خداوند این سلطه را از 
او در فضای عمومی سلب نکرده و او را به اختیار خود گذاشته که به 
ضرورت نظم اجتماعی به تشخیص خودش، بخشی از حق حاکمیت 
خــود را به فرد یا افراد واجد صلاحیت در حدود مشــخص و زمان 
معین واگذار کرده و حق نظارت بر آنها را برای خودش حفظ کند«.

سخنران بعدی، منصور میرسعیدی استاد حقوق دانشگاه علامه 
طباطبایی در ســخنانی با عنوان »نفی تغلب« در مورد رابطه دین و 
سیاست و حکومت، چهار دیدگاه را مطرح کرد: »دیدگاه اول از آموزه 
جدایی دین از سیاست می گوید و اینکه دین، هدفش سعادت اخروی 

و سیاســت و حکومت هدفش سعادت زندگی 
است. دوم، دیدگاهی اســت که برای دین وجه 
اجتماعی هم قائل اســت و معتقد اســت، دین 
احکامی را برای مناســبات سیاسی و اجتماعی 
در نظر می گیرد و رویکردش بیشتر سلبی است. 
دیدگاه ســوم، پا را فراتر می گذارد و معتقد است 
در دین، آموزه هــای ایجابی قدرت برای تصدی 
و نظارت اســت. دیدگاه چهارم همان نگاه گروه 
سوم اســت با این تفاوت که ایده تصدی قدرت 
به خودی خود نه خوب است نه بد. اصل وجود 
قدرت بــرای بقای جامعه لازم اســت اما مهم 

هدفی ا ســت که دنبال می کنند. دیدگاه چهارم را آیت‌الله خمینی در 
نظریه ولایت فقیــه به خصوص در رویکرد اواخــر عمر مطرح کرد 
و آیت‌الله منتظری آن را گســترش داد. امــا دو مبنای نظریه نصب 
و نظریــه انتخاب نقــش تعیین کننده در این دیــدگاه دارد؛ یعنی اگر 
انتخاب مردم را به عنوان منبع مشروعیت قدرت بپذیریم باید به نتایج 
آن تمکیــن کنیم. آیت‌الله منتظری اگر هم از چارچوب شــرع برای 
حکومت ســخن می گوید، مرادش رعایت محرمات قرآنی اســت؛ 
یعنی محرمــات فرازمانی و فرامکانی که در قــرآن آمده اما در مورد 
شــکل حکومت از نظر او رأی مردم و رضایت و انتخاب مردم اصل 
اســت و اگر مردم حکومت را نخواهند، حکومت نمی تواند به عنوان 
اینکه نماینده خداســت و مجری احکام دین است، خود را به زور به 

مردم تحمیل کند«.
در ادامه، مریم باقی نویسنده کتاب »زنان در جنگ« در سخنانی 
پیرامــون تعارض حاکمیت خدا و مردم در قانون اساســی در ابتدا با 
تعریف حاکمیت ملی تأکید کرد: »قدرت نهایی، تصمیم گیری ملت 
است و قدرت ملت که ابزار اصلی آن انتخابات ها و همه پرسی هاست، 
منبع مشروعیت حکومت هستند. بنابراین هر چیز که محدودکننده 
این قدرت باشد، ضد حاکمیت ملی اســت«. او با اشاره به اصولی 
از قانون اساســی گفت که گرچه اصل ششم، جمهوری اسلامی را 
با اتکای به آرای عمومی می‌داند اما اصول دیگری بعضاًً این اصل و 

حق را محدود کرده‌اند.
مریــم باقی افزود: »اصول قانونی اساســی با اینکه در اصل ۵۶ 
به نوعی اصــل حاکمیت مــردم را در طول حاکمیــت خدا و حقی 
غیرقابل سلب می‌داند اما در اصولی دیگر نتوانسته تعارض میان خدا 
و مردم را حل کند. اصل ۴ همه قوانین و مقررات کشور از فرهنگی، 
سیاسی، نظامی، مدنی، مالی، اقتصادی جزایی، اداری و... را صرفاًً 
طبق موازین اسلامی می‌داند که شــورای نگهبان منبع تشخیص آن 
است«. او ضمن تشریح عملکرد و وظایف شورای نگهبان که علاوه 
بر ســلطه بر تمام قوانین بر تمام انتخابات ها از ابتدا تا انتها آن  هم از 
نوع استصوابی نظارت دارد؛ یعنی همان انتخابات ها که قدرت ملت 
در آن  نهفته اســت. اضافه کرد: »تفســیر کلیه قوانین نیز با شورای 
نگهبان است. اما نحوه انتخاب اعضای شورای نگهبان دموکراتیک 
و منبعث از رأی ملت نیســت«. باقی در قیاس این شــورا با قانون 
اساسی مشروطه در نحوه انتخاب اعضا و عملکرد و وظایف گفت: 
»آن شورا بر‌اساس روال ســنتی از میان اعضای معرفی شده توسط 
مراجع تقلید به مجلس شــورای ملی معرفی می شدند اما این شورا 
قائم به تأیید قدرت است. گرچه شورای نظارت بر قانون در مشروطه 

هیچگاه درست تشکیل نشد«.
مریم باقی در ادامه افزود: »اگر آیت‌الله خمینی در دهه 40 مبتکر 
ولایت فقیه بود، آیت‌الله منتظری شارح ولایت فقیه بود و نیز شورای 
نگهبان را برای صیانت از رأی ملت در برابر دستکاری ها در انتخابات 

لازم‌ می‌دانست و در خبرگان قانون اساسی در تصویب اصول مربوط 
بــه آن نقش داشــت اما کمی پس از اســتقرار انــقلاب، تغییراتی در 
نگاه شــان ایجاد شــد و در بازنگری ۶۸ هیچ‌کدام از آن اصول را تأیید 
نکردند و به نقد خود پرداختند«. او همچنین تأکید کرد: »علاقه مندان 
آیت‌الله منتظری واقف هستند که نقد، راز مانایی است. و همچنان که 
به آزادگی، صداقت، صراحت، شجاعت و نظرات ناب ایشان در زمینه 
حقوق انسان می بالند، انتقاد از خود و شجاعت از انتقاد از خود را هم 

در ایشان یک مشخصه بارز می‌دانند«. 
مریــم باقی در پایــان، برخی ســخنان آیت‌الله منتظــری را در 
کتاب های مختلفی که از ایشان برجا مانده درباره نگاه های بعدی شان 
قرائت کرد. مطالبی درباره شیوه حکومت که می تواند با تحول شرایط 
جامعه دگرگون شــود و یا انتقاد آیت‌الله نسبت به بی تجربه گری ها در 
زمان تصویب قانون اساسی و اینکه غرض شان از تصویب اصل ۹۹ 
و وجود شورای نگهبان، عدم تکرار دخالت های سوء‌رژیم سابق در 
انتخابات ها بود، ازجملــه اینکه آرای مردم را باطل می‌کردند نه آنکه 
این شــورا خود در بین کاندیداها افراد خاصی را انتخاب کند و مردم 

مجبور باشند بین آنها رأی دهند.
آخرین سخنران نشست، محمدحسن موحدی ساوجی، نویسنده 
کتــاب »دین و جمهوریت« بود. وی در تبییــن دیدگاه های آیت‌الله 
منتظری دربــاره حاکمیت مردم و حق تعیین سرنوشــت گفت: »با 
توجه به مکتب آیت‌الله‌العظمی منتظری از منابع دینی )کتاب، سنت 
و عقل( برای حق بر انتخاب و خطا یا همان حق تعیین سرنوشت به 
8 دلیل می توان اشاره داشت. دلیل اول مشیت خدا بر اختیار انسان 
در انتخاب درست یا نادرست است. خدا هیچگاه نخواسته است که 
آدمی در گزینش راه صواب مجبور باشــد. دلیل دوم با توجه به آیات 
۸ و ۹ ســوره ممتحنه، مشروعیت نیکی و احسان به غیرمسلمانانی 
اســت که به‌خاطر دینداری مسلمانان با آنان قتال نکرده و از کاشانه 
خود بیرون نســاخته‌اند چراکه ســلب حقوق بنیادیــن از‌جمله حق 
انتخاب با احســان و دادگری هماهنگی ندارد. سوم، فحوای قاعده 
الناس مســلطون علی اموالهم اســت که به قیاس اولویت بر تسلط 
انسان بر جان و فکر و اندیشه‌اش دلالت دارد. چهارم معاهده پیامبر 
اکرم صلی‌الله علیه و آله و ســلم با غیرمسلمانان از جمله مشرکان در 
مدینه اســت که حقوق آنان را تضمین فرموده اســت. پنجم شرایط 
سیاسی است که برخی قبایل هنگام پذیرش اسلام با پیامبر داشتند و 
مورد پذیرش آن حضرت قرار می گرفت. ششم اختیار غیرمسلمانان 
در پذیرش اسلام پس از دعوت به آن اســت. هفتم روایاتی است که 
بــر بیعت مردم با حضرت مهــدی)ع( و نیز بر حکومت آن حضرت 
بر اســاس رضایت مردم دلالت دارد. و هشــتم، اعتبار ســیره های 
مستحدث بر اساس دیدگاه آیت‌الله منتظری است که در صورت عدم 

مخالفت با شریعت اعتبار دارد«.
در پایان، هادی قابل به عنوان اختتامیه نشست، ضمن عذرخواهی 
بابت موانعی که امکان اطلاع‌رسانی قبلی را با 
محدودیــت مواجه کرده و موجب می شــوند 
امکان میزبانی شایســته از همــه علاقه مندان 
وجود نداشــته باشــد، افزود: »مــا به عنوان 
شــاگردان اســتاد فرزانه مان مرحــوم آیت‌الله 
منتظری وظیفه داریم تا هر آنچه از اندیشه های 
ایشــان چــه در درس ها و چــه در دیدارهای 
خصوصی دریافت کرده‌ایم برای نســل حاضر 
و آینــدگان بیان کنیم. نباید نظرات روشــن و 
آینده نگر و راهگشــای ایشــان را به فراموشی 

بسپاریم«.

ادامه تیتر یک

قانون اساســی و آیین نامه داخلی مجلس، مســیر نظارت را 
شفاف کرده‌اند و وقتی مجلس به این جمع بندی می‌رسد که 
یک وزیر یا مجموعه‌ای از وزرا ناکارآمد هســتند، سازوکار 
آن کاملًاً مشــخص است؛ طرح اســتیضاح، اعلام وصول، 
حضــور وزیر در صحن، دفاع، نقــد، رأی گیری و در نهایت 
یــا ابقا یا برکناری. همه این مراحل هم در برابر چشــم مردم 
انجام می شود و جامعه می تواند ببیند چه کسی چه گفت، چه 
کسی مسئولیت پذیرفت و نتیجه چه شد. این شفافیت، هم 
حق مردم و هم عامل افزایش اعتبار مجلس است. چرا وقتی 
مجلــس چنین ابزاری را در دســت دارد چرا رئیس مجلس 
به جای فعال سازی رسمی آن، از تریبون علنی، رئیس جمهور 

را در معرض نوعی اولتیماتوم سیاسی قرار می‌دهد؟

مجلس در تعلیق
تهدید علنی دولت به اســتیضاح، آن‌ هم از سوی رئیس قوه 
مقننه، عــملًاً مجلس را از جایگاه »ناظــر و قانونگذار« به 
موقعیت »بازیگر فشــار سیاسی« سوق می‌دهد. رفتاری که 
نه مســئولیت دولت را شفاف می کند و نه مسئولیت مجلس 
را. سوال اینکه اگر مجلس به ناکارآمدی وزیری رسیده، چرا 
معطل می ماند و مستقیماًً از ابزار خودش استفاده نمی کند؟ 
و اگر هنوز به جمع بندی نرســیده چرا به ادبیات هشــدار و 
اجبار متوسل می شــود؟ با در نظر گرفتن چنین فاکتورهایی 
می توان نتیجه گرفت که مجلس در حال حاضر، گرفتار نوعی 
وضعیت معلق است: هشدار می‌دهد، فرصت می‌دهد، تهدید 
می کند اما تصمیم نهایی به آینده نامعلوم حواله داده می شود. 
این بلاتکلیفی، حتی از درون خود مجلس هم با انتقاد مواجه 
شده اســت. نمایندگانی که می گویند، طرح های استیضاح 
تقدیم هیات ‌رئیسه شده اما اعلام وصول نمی شود و نمایندگانی 
که از رئیس مجلــس می خواهند به جای تکرار اولتیماتوم ها، 
اســتیضاح را به صحن بیــاورد. وقتی چنیــن صداهایی در 
صحن علنی شنیده می شــود، دیگر نمی توان همه‌ چیز را به 
ناکارآمدی دولت تقلیل داد؛ بلکه بخشــی از مسئله به نحوه 
مدیریت نظارت در مجلس بازمی گردد. وقتی رئیس مجلس 
از »مجبور شدن نمایندگان به استیضاح« سخن می گوید، این 
تصور شــکل می گیرد که مجلس نه از سر تشخیص مستقل 
بلکه از سر ناچاری و فشار شرایط عمل می کند. در حالی  که 
مجلس باید نشان دهد که بر‌اساس ارزیابی دقیق، کارشناسی 
و مســئولانه تصمیم می گیرد، نه با زبان تهدید و اولتیماتوم. 
از ســوی دیگر، اگر فرض بر این اســت کــه هدف مجلس 
»کمک به دولت« برای عبور از بحران اقتصادی اســت، باز 
هم علنی ســازی این اختلافات و فشارها جای سوال دارد. 
تجربه سیاسی نشان داده که بســیاری از اصلاحات کابینه، 
تصمیمات اقتصــادی و حتی تغییر مســیرهای اجرایی در 
گفت‌وگوهای غیرعلنی و جلســات مشــترک میان رؤسای 
قوا شــکل می گیرد. رئیس مجلس، به‌واســطه جایگاهش، 
دسترســی مستقیم و مستمر به رئیس جمهور دارد. اگر واقعاًً 
تشخیص بر این است که برخی وزرا باید تغییر کنند، چرا این 
موضوع ابتدا در همان جلســات مطرح و پیگیری نمی شود؟ 
چه ضرورتی دارد که این بحــث به صورت علنی و با ادبیات 
تهدیدآمیز بــه جامعه منتقل شــود؟ اگر هم هــدف، اقناع 
افکار عمومی و نشــان دادن حساســیت مجلس نسبت به 
گرانی هاســت، باز هم استیضاح علنی مؤثرترین ابزار است. 
مردم وقتی فقط هشــدار و وعده می شنوند، می پرسند نقش 
مجلس دقیقاًً چیســت. همان ســوالی که برخی نمایندگان 
می گوینــد هر هفته از ســوی مردم با آن مواجهند: »شــما 
چه کاره‌اید؟« اگر هم هدف، فاصله گذاری سیاســی با دولت 
و انتقال بار ناکامی های اقتصادی به قوه مجریه اســت، این 
مســیر کمکی به حل بحران نمی کند. اقتصاد ایران محصول 
تصمیم های یک  ســاله یا یک دولت نیست. مجلس هم در 
تصویب قوانین بودجــه‌ای، سیاســت های بانکی، ارزی و 
نظارتی نقش داشــته و دارد. ساده ســازی بحران و خلاصه‌ 

کردن آن در »ترمیم کابینه« راه حل مناسبی نیست.

پیام های یک هشدار
علنی کردن چنین هشــدارهایی، ناخواسته چند پیام منفی را 
همزمان ارســال می کند. نخست به مردم؛ اینکه قوا به جای 
حل مســئله در حال فشار آوردن به‌ هم هستند. دوم به بازار؛ 
اینکه بی ثباتی مدیریتی محتمل اســت و ممکن اســت وزرا 
تغییر کنند؛ پیامی که در شــرایط اقتصادی شــکننده، خود 
می تواند عامل تشــدید نوســان و نااطمینانی شود و سوم به 
بدنه دولت، اینکه به جای پاســخگویی نهادی و مشــخص 
باید منتظر فشارهای رســانه‌ای و سیاسی باشند. اینها همه 
هزینه هایی اســت که لزوماًً کمکی به حل مسئله معیشت و 

مشکلات مردم نمی کند.

دخالت قالیباف

تبیین نسبت حاکمیت مردم، دین و انتخابات در اندیشه آیت الله منتظری

تأملات آیت الله
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توقیف دومین نفتکش حامل نفت ونزوئلا از سوی ایالات متحده 
در نزدیکی سواحل این کشور، تنش های فزاینده میان واشنگتن و 
کاراکاس را وارد مرحله‌ای نگران‌کننده و پیچیده تر کرده است. این 
اقدام، که آشکارا بر تشــدید جنگ اقتصادی، محاصره انرژی و 
اعمال فشار حداکثری علیه دولت نیکلاس مادورو متمرکز شده، 
صرفاًً یک رویداد منفرد نیست بلکه نمادی از یک استراتژی تقابلی 
گسترده تر است که پیامدهای آن فراتر از مرزهای دو کشور خواهد 
رفت. اعلام این خبر از ســوی مقامــات آمریکایی و واکنش تند 
دولت ونزوئلا که این عمل را صریحاًً »دزدی دریایی بین‌المللی« 
و نقض فاحش قوانین دریانوردی خواند به وضوح نشان می‌دهد 
که رویارویی دو طرف از یک منازعه سیاسی یا دیپلماتیک به یک 
درگیری مســتقیم بر سر منافع اقتصادی و امنیت انرژی در سطح 

منطقه‌ای و جهانی تبدیل شده است.
بر‌اســاس گزارش هــای رســمی، ایــن نفتکش کــه با نام 
»سنچوریز«)Centuries( و تحت پرچم پاناما فعالیت می کرد، 

متعلق به یک شــرکت خصوصی چینی بوده و پس از ترک بنادر 
ونــزوئلا در آب هــای بین‌المللی دریای کارائیب توســط گارد 
ساحلی آمریکا و با پشتیبانی مســتقیم وزارت دفاع )پنتاگون( 
رهگیری و توقیف شده اســت. اهمیت ماجرا زمانی دوچندان 
می شــود که مشخص شد این کشــتی، برخلاف موارد پیشین، 
رسماًً در فهرســت تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار 
نداشــته اســت. این نکته کلیدی، ابعاد جدید و خطرناک تری 
از راهبرد واشــنگتن را آشــکار می‌کند: هدف قرار دادن هرگونه 
فعالیت مرتبط با صنعت نفت ونزوئلا حتی اگر ناقض تحریم های 
اعلام شده، نباشد. کاخ ســفید با این توجیه که محموله کشتی 
متعلق به شرکت تحریم شده نفت ونزوئلا)PDVSA( بوده و این 
نفتکش با پنهان کاری و استفاده از پرچم جعلی به‌عنوان بخشی 
از »ناوگان سایه« برای دور زدن تحریم ها عمل می کرده، تلاش 
دارد به این اقدام خود مشروعیت ببخشد. این رویکرد به معنای 
آن است که واشنگتن قصد دارد، فراتر از چارچوب‌های حقوقی 
موجود، یک سیاســت بازدارندگی عملی و تهاجمی را به اجرا 
بگذارد که هــدف آن ایجاد نااطمینانی مطلق برای هر بازیگری 

است که قصد همکاری با کاراکاس را دارد.
این اقدام، ابعاد ژئوپلیتیکی عمیقی را نیز به  نمایش می گذارد. 

توقیف نفتکشی که مقصد نهایی محموله آن چین، یعنی بزرگ ترین 
خریدار نفت ونزوئلا و مهم ترین شریک اقتصادی دولت مادورو 
بود، پیامی مستقیم و هشدارآمیز برای پکن است. در واقع، ایالات 
متحده با این کار نشــان می‌دهد که رقابــت قدرت های بزرگ به 
حیاط خلوت سنتی آمریکا کشیده شده و واشنگتن مصمم است 
نفوذ روزافزون چین همچنین روســیه را در بازار انرژی آمریکای 
لاتین محدود کند. این سیاســت که ریشه در دکترین »محاصره 
کامــل و تمام عیار« دولــت دونالد ترامــپ دارد اکنون با جدیت 
بیشتری دنبال می شــود و با اســتفاده از ادبیاتی چون »مبارزه با 
تروریســم مواد مخدر« و »شبکه های جنایتکار فراملی« به‌دنبال 

جلب حمایت افکار عمومی داخلی و بین‌المللی است.
در مقابــل، دولت ونزوئلا با محکوم کــردن این اقدام به عنوان 
نقض حاکمیت ملــی و قوانین بین‌المللــی تلاش دارد، موضوع 

را به نهادهــای چندجانبه مانند شــورای امنیت ســازمان ملل 
بکشاند هرچند تجربه ســال های گذشته نشان داده که کاراکاس 
در این مســیر حقوقی دســت بالا را ندارد. اقتصاد ونزوئلا که به 
شــکلی حیاتی به درآمدهای نفتی وابسته است بیش از هر زمان 
دیگری در برابر این فشــارها آســیب پذیر شده و هر توقیف جدید 
عملًاً بخشی از شریان مالی این کشور را که برای تأمین کالاهای 
اساسی مانند غذا و دارو ضروری است، مسدود می کند و بحران 
انســانی را تعمیق می بخشد. در نهایت، پرسش بنیادین این است 
که آیا سیاست توقیف و محاصره می تواند به تغییر رژیم سیاسی در 
ونزوئلا منجر شود، یا صرفاًً به پیچیده تر شدن معادلات منطقه‌ای، 
بی ثباتی در بــازار جهانی انرژی و افزایــش تنش های امنیتی در 
آب های بین‌المللی خواهد انجامیــد و ونزوئلا را بیش از پیش به 

آغوش رقبای استراتژیک آمریکا سوق خواهد داد.

دامنه تنش های آمریکا و ونزوئلا به چین رسید

توقیف نفتکش چینی

ســیدعباس عراقچی در مصاحبه‌ای با راشاتودی گفت: ما 
برای یک توافق عادلانه و متوازن که از طریق مذاکره حاصل 

شود، آماده‌ایم اما برای پذیرش دیکته آماده نیستیم.
عراقچی با اشــاره به تماس های خود با استیو ویتکاف، 
مذاکره کننده ارشد آمریکا گفت: چند ماهی است که تصمیم 
گرفتیم این تماس ها را متوقف کنیم. وزیر خارجه اضافه کرد: 
بسیار تأسف بار است که آژانس و مدیرکل آن نتوانستند تجاوز 
و حمله به یک تأسیسات هسته‌ای صلح آمیز که تحت نظارت 
و پادمان آژانس بوده اســت را محکــوم کنند. وی در بخش 
دیگری از این مصاحبه گفت: ما همچنان عضو متعهد پیمان 
منع گســترش سلاح های هســته‌ای)NPT( هستیم و آماده 
همکاری با آژانس می باشیم. اما ما یک سوال ساده از آژانس 
داریم: لطفاًً به ما بگویید یک تأسیســات هسته‌ای که مورد 
حمله قرار گرفته است، چگونه باید بازرسی شود؟ و پاسخی 
برای این سوال وجود ندارد چرا که هیچ سابقه‌ای در این زمینه 

وجود ندارد.
عراقچی همچنین تأکید کــرد: آژانس باید به وظیفه 
حرفه‌ای خــود بازگردد، از هرگونه سیاســی کاری پرهیز 
و هرگونه درخواســت با انگیزه های سیاســی را رد کند. 
معتقدم روسیه، به عنوان عضو دائم شورای امنیت و یکی 
از اعضای برجسته شورای حکام آژانس، باید بر این اصل 
پافشاری کند؛ امری که انصافاًً باید بگویم روسیه همواره 
در حال انجام آن بوده است. وزیر خارجه با تأکید بر اینکه 
»غنی سازی پیش از هر چیز حق ماست سپس مسئله‌ای 
مربوط به شأن و غرور ملی است زیرا دستاورد دانشمندان 
خود ماست« گفت: من فکر می کنم با به‌رسمیت شناختن 
ایــن حق، ایالات متحده می توانــد کار مثبتی برای رژیم 

عدم اشاعه انجام دهد.
وی بهتریــن راه جلوگیری از جنــگ را آمادگی برای آن 
دانســت و گفت: ما کاملًاً آماده هستیم و در واقع همه آنچه 
در تجاوز قبلی آســیب دیده بود را بازسازی کرده‌ایم. اگر آنها 
بخواهند همان تجربه شکست خورده را تکرار کنند به نتیجه 

بهتری دست نخواهند یافت.

قطع تماس با ویتکاف
روایت عراقچی از شروط ایران برای مذاکره

دیپلماسیخاورمیانه

گروه بین‌الملــل: تحولات اخیر لبنــان، به‌ویژه در حــوزه امنیتی و 
سیاســی، بار دیگر این کشــور را در کانون توجه معادلات منطقه‌ای 
قرار داده اســت؛ تحولاتی که از یک سو با فشارهای فزاینده آمریکا، 
اســرائیل و متحدان عربی آن برای خلع‌سلاح حزب‌الله همراه شده و 
از سوی دیگر، نشــانه هایی از تغییر در رویکرد دولت لبنان نسبت به 
روابط سنتی با جمهوری اسلامی ایران را آشکار کرده است. مجموعه 
این تحولات، تصویری پیچیده از آینده لبنان، نقش مقاومت و جایگاه 

ایران در معادلات شامات ترسیم می کند.
نواف سلام، نخســت‌وزیر لبنان، روز شــنبه ۲۹ آذر اعلام کرد که 
اجرای مرحله نخســت طرح جمــع آوری سلاح ها در مناطق جنوب 
رود لیتانــی، تنها چنــد روز تا تکمیــل فاصله دارد. ایــن اقدام در 
چارچوب تعهدات لبنان بــه آتش بس مورد حمایت ایالات متحده با 
اســرائیل صورت می گیرد؛ آتش بسی که در آذر ۱۴۰۳ به بیش از یک 
سال درگیری میان اســرائیل و حزب‌الله پایان داد. بر‌اساس مفاد این 
توافق، خلع‌سلاح حزب‌الله در مناطق جنوبی و هم مرز با سرزمین های 
اشغالی به عنوان گام نخست تعریف شده است؛ موضوعی که از منظر 
ایران و محور مقاومت، نه یک روند داخلی لبنانی بلکه بخشی از پروژه 

مهار مقاومت توسط واشنگتن و تل آویو تلقی می شود.
دولت لبنان پیش تر مســئولیت تدوین نقشــه راه »انحصار دولتی 
سلاح« را به ارتش این کشــور ســپرده بود؛ طرحی کــه طبق اعلام 
مقامات لبنانی باید تا پایان ســال میلادی جاری اجرایی شــود. دفتر 
نخســت‌وزیری نیز از آمادگی دولت بــرای ورود به مرحله دوم، یعنی 
جمع آوری سلاح ها در شمال رود لیتانی خبر داده است. این اظهارات 
پس از دیدار نواف سلام با سیمون کرم، مذاکره‌کننده ارشد غیرنظامی 
لبنــان در کمیته ناظر بر آتش بس حزب‌الله و اســرائیل مطرح شــد؛ 
دیداری که نشــان می‌دهد، دولت بیروت بیش از پیش در چارچوب 

سازوکارهای امنیتی تعریف‌شده از سوی غرب حرکت می کند.
با این‌ حال، واقعیت میدانی نشان می‌دهد که آتش بس شکننده تر 
از آن است که مقامات لبنانی وانمود می کنند. از زمان اجرای توافق، 
اسرائیل بارها با حملات هوایی به مواضع حزب‌الله در جنوب لبنان و 
حتی بیروت عملًاً آتش بس را نقض کرده است. تل آویو در عین حال 
ارتش لبنان را به ناتوانی در خلع‌سلاح مقاومت متهم می کند؛ اتهامی 
که بیشتر بهانه‌ای برای توجیه تداوم تجاوزات نظامی اسرائیل ارزیابی 
می شــود. در مقابل، حزب‌الله تأکید کرده است تا زمانی  که حملات 
هوایی اســرائیل ادامه دارد، تحویل سلاح هایش اقدامی »اشتباه« و 

خلاف منافع ملی لبنان خواهد بود.
حزب‌الله، که همزمان یک جریان سیاسی و یک نیروی مقاومت 
مسلح است، جایگاهی ریشه‌دار در ساختار اجتماعی و سیاسی لبنان 
دارد. ایــن گروه در پارلمان لبنان نماینده دارد و بخشــی از معادلات 
رســمی قدرت به شــمار می‌رود. درحالی  که آمریکا حزب‌الله را یک 

ســازمان تروریستی می‌داند، اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی آن را در 
فهرســت سیاه قرار داده و شاخه سیاسی را به رسمیت می شناسد. از 
نگاه ایران، این دوگانگی غربی نشــان‌دهنده برخورد ابزاری با مفهوم 
تروریســم و نادیده  گرفتــن حق ملت ها برای دفاع مشــروع در برابر 
اشغالگری است. موضع حزب‌الله با مخالفت بخشی از جریان های 
سیاســی مســیحی و ســنی لبنان مواجه شــده و همزمان، آمریکا، 
عربســتان ســعودی و فرانسه فشــارهای خود را برای پیشبرد پروژه 
خلع‌سلاح تشدید کرده‌اند. در همین راستا، سه روز پیش از اظهارات 
احمد وحیدی، مقام های آمریکا، عربســتان و فرانســه در پاریس با 
رودولــف هیکل، فرمانده ارتــش لبنان دیدار کردند تا درباره نقشــه 
راه خلع‌سلاح حزب‌الله گفت‌وگو کنند؛ نشســتی که از منظر تهران، 
تلاشی آشــکار برای بین‌المللی سازی یک موضوع داخلی و تضعیف 
جبهه مقاومت تلقی می شود. در واکنش به این روند احمد وحیدی، 
جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، روز شنبه ۲۹ آذر تأکید 
کرد که طرف های مقابل »جرأت« خلع‌سلاح حزب‌الله را ندارند. او با 
اشاره به تجربه های گذشته، تصریح کرد هرگونه رویارویی زمینی به نفع 
حزب‌الله تمام خواهد شــد و تهران تحولات را با دقت زیر نظر دارد. 
این موضع گیری در چارچوب سیاست اعلامی ایران مبنی بر حمایت 
از محور مقاومت و بازدارندگی در برابر ماجراجویی های اسرائیل قابل 
تحلیل است. آنچه شرایط کنونی را از دوره های پیشین متمایز می کند، 
تغییر محسوس در فضای روابط دیپلماتیک تهران و بیروت است. رد 
دعوت رسمی سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، از سوی 
همتای لبنانی‌اش و پیشنهاد برگزاری گفت‌وگوها در »کشور ثالث« با 
پیش شــرط »عدم مداخله در امور داخلی«، نشانه‌ای از فاصله گیری 

دولت فعلی لبنان از روابط سنتی با ایران به شمار می‌رود. این رویکرد 
پس از برخــی اظهارنظرها از جمله ســخنان علی‌اکبر ولایتی درباره 
اولویت مقاومت تشدید شد و به واکنش تند مقامات لبنانی انجامید.

تعلــل در پذیرش اســتوارنامه ســفیر جدید ایران نیــز در همین 
چارچوب قابل ارزیابی است؛ اقدامی که نشان می‌دهد، دولت لبنان 
تحت فشارهای داخلی و خارجی، حتی تمایل چندانی به حفظ ظواهر 
دیپلماتیک گذشــته ندارد. با این حــال، از منظر ایران، این تحولات 
بیش از آنکه نشــانه قطع نفوذ تهران باشــد، بیانگر شــدت گرفتن 

فشارهای آمریکا و متحدانش بر دولت لبنان است.
در چنین شــرایطی، سایه جنگ همچنان بر سر لبنان و حزب‌الله 
سنگینی می کند. تحلیلگران معتقدند، بنیامین نتانیاهو وضعیت فعلی 
را »آرامش پیش از توفان« می‌داند. اســرائیل تلاش دارد با القای این 
گزاره که برنامه موشکی ایران و حمایت از گروه های منطقه‌ای در حال 
گســترش اســت، حمایت آمریکا برای دور تازه‌ای از فشار نظامی را 
جلب کند. ادعاهایی که از نگاه تهران، بخشــی از جنگ روانی برای 

توجیه تجاوزگری های آینده است.
در نهایت، جامعه لبنان امروز دوپاره شــده اســت: بخشــی که 
مقاومت را ضامن امنیت و کرامت ملی می‌داند و بخشی که تحت تأثیر 
فشــارهای خارجــی، هزینه مقاومــت را بیش از فایــده آن ارزیابی 
می کند. با این حال، تجربه نشــان داده است که پروژه »یک دولت، 
یک ارتش« بدون در نظر گرفتن تهدید دائمی اســرائیل و حق دفاع 
مشروع، نه تنها ثبات لبنان را تضمین نخواهد کرد بلکه این کشور را در 
برابر زیاده خواهی های تل آویو آســیب پذیرتر خواهد کرد؛ واقعیتی که 

جمهوری اسلامی ایران همواره بر آن تأکید کرده است.

دوراهی لبناندوراهی لبنان
پروژه خلع سلاح حزب الله تحت فشار آمریکا کلید خورد

ابوالفضل خدایی

گروه بین‌الملل



 سال هشتم  شماره 042144
تازه های ادب و هنردوشنبه اول  دی 1404 کافه

 هاروکی موراکامی به عنوان نویسنده‌ای برجسته شناخته می شود 
که با تلفیقی اســتادانه از عناصر روزمره و سوررئال، خوانندگان را به 
عمق روان انسانی می برد. آثار این نویسندۀ ژاپنی که در سراسر جهان 
مخاطبان فراوانی دارد با ســبکی ممتاز مشــخص می شود. ابهامی 
مداوم که مرزهای واقعیت را محو می کند، تنهایی عمیق شــهری و 
جست‌وجویی بی پایان برای هویت در میان خاطرات گمشده. آخرین 
رمان او، »شــهر و دیوارهای نامطمئنش«، نه تنها اوج این ســبک 
اســت بلکه مانند آینه‌ای تمام نما، تم های تکرارشــوندۀ کارنامۀ ادبی 
موراکامی را بازتاب می‌دهد. این کتاب با ســاختار سه گانه‌اش، پلی 
میان آثار اولیه و متأخــر او می‌زند و خواننده را در فضایی معلق نگه 
می‌دارد. جایی که پاسخ های قطعی وجود ندارند و ابهام، خود به هنر 
تبدیل می شود. در این نوشتار قصد دارم با تمرکز بر این رمان به کاوش 
جهان موراکامی بپردازم و آن را با آثاری چون »اول شــخص مفرد«، 

»سوکورو تازاکی بی‌رنگ و سال های زیارتش« مقایسه  کنم. 

 واقع گرای جادویی با چاشنی ژاپنی
هاروکــی موراکامی را می تــوان با عنوان واقع‌گــرای جادویی با 
چاشــنی ژاپنی توصیف کرد. داســتان هایی که از زندگی روزمره آغاز 
می شــوند. مردانی تنها در شــهرهای بزرگ، گوش دادن به موسیقی 
جاز یا کلاســیک، آشپزی ســاده، اما ناگهان به قلمروهای عجیب 
وارد می شــوند. این عجیب بودن نــه در رویدادهای پرهیجان بلکه 
در جزئیــات ظریف و همراه با تعلیق نهفته اســت. چاه های بی‌انتها 
گاه‌اند، گربه های سخنگو که رازهایی فاش می کنند،  که نماد ناخودآ
یا ســایه هایی که از بدن جدا می شــوند و زندگی مســتقل می یابند. 
ابهام، عنصر کلیدی ســبک اوست. موراکامی عمداًً پایان بندی های 
باز می نویســد، جایی که خواننده میان تفســیرهای متعدد سرگردان 
می مانــد. این ابهام نه ضعف بلکه قدرتی اســت کــه خواننده را به 
تأمل وامی‌دارد: آیا آن چه روایت می شود، واقعی است یا زاییده ذهن 
شخصیت ها؟ تم های مشترک در آثارش: تنهایی مدرن، تأثیر خاطرات 
بر هویت، عشــق های ناتمام و جهان های موازی  همیشه با این لایه 
ابهام پوشیده می شوند. موسیقی نقش ریتمیک دارد مانند پلی میان 
گذشــته و حال؛ زنان اغلــب مرموز و ناپایدارند، نمــادی از چیزی 
دســت نیافتنی؛ و عناصری مانند گوش ها، پرندگان یا کتابخانه های 
تاریک، استعاره هایی برای بخش های پنهان روان می شوند. این وجوه 
اشــتراک، جهان موراکامی را به یک اتمسفری تبدیل می کند که هر 
رمان، مســیری جدید در آن اســت اما همه به مرکز مشترک بحران 

وجودی انسان مدرن  می‌رسند.

 کاوش در حافظه
»شهر و دیوارهای نامطمئنش« نمونه‌ای ناب از این سبک است. 
روایت از دیدگاه مردی میانســال آغاز می شــود که در جوانی عاشق 
دختری می شــود. آن ها از شهری خیالی ســخن می گویند؛ شهری 
محصور در دیوارهای بلند، جایی که »خود واقعی« افراد زندانی است 
و زمان به شیوه‌ای غیرخطی جریان دارد. سال‌ها بعد، وقتی قهرمان 
به عنوان کتابدار به این شهر وارد می شود، مرز واقعیت و خیال کاملًاً 
محو می شود. شهر پر از ارواح، ماسک ها و پرندگان زردرنگ است، 
عناصری عجیب که یادآور سوررئالیسم موراکامی‌اند. ابهام اینجا در 
هستۀ داستان نهفته: آیا این شهر وجود خارجی دارد یا بازسازی ذهنی 
خاطرات از دست‌رفته اســت؟ موراکامی با توصیف های آرام و دقیق 
قــدم زدن در خیابان های خالی، خواندن کتاب های فراموش شــده، 

خواننده را در فضایی معلق نگه می‌دارد. تم هایی مانند تأثیر خاطرات 
بر زمان حال، تنهایی در میان جمع و جست‌وجوی هویت، با عمقی 
فلسفی کاوش می شوند. این رمان،  نه تنها عاشقانه‌ای ملانکولیک 
بلکه تأملی بر مرگ، از دســت دادن و طبیعت ســیال وجود انسانی 
اســت. در مقایسه، »اول شخص مفرد« ســبک مبهم موراکامی را 
در قالب فشرده نشان می‌دهد. همه داستان ها از دیدگاه اول شخص 
روایت می شــوند  اغلب با صدایی که به خود نویسنده شبیه است و 
بر نوستالژی، خاطرات جوانی و ملاقات های تصادفی تمرکز دارند. 
عجیب بودن در جزئیاتی مانند میمون های ســخنگو یا رویارویی با 
زنان ناشناس ظاهر می شــود اما ابهام غالب است: آیا این خاطرات 
واقعی‌اند یا خیال پردازی؟ وجه اشــتراک با رمــان جدید در کاوش 
حافظه است؛ هر دو اثر نشان می‌دهند چگونه گذشته، بدون هشدار، 
زندگی را دگرگون می کند. اما در »اول شخص مفرد«، ابهام شخصی تر 
و درون نگرانه تر است و خواننده را در ابهامی شیرین دربارۀ مرزهای 
گاهی رها می کنــد. یکی از واقع گرایانه تریــن آثار موراکامی،  خودآ
»سوکورو تازاکی بی‌رنگ و ســال های زیارتش« همچنان با لایه‌ای 
از ابهام پوشــیده شده است. قهرمان داستان، مهندسی تنها، سال ها 
پس از طرد شدن توسط دوستان دوران نوجوانی، سفری زیارتی آغاز 
می کند تا راز این جدایی را بگشاید. او خود را »بی‌رنگ« می پندارد، 
در حالی که دوستانش نمادهایی رنگی دارند. تم های تنهایی، هویت 
و تأثیر گذشته بر حال، اینجا با موسیقی )قطعات کلاسیک که ریتم 

درونی زندگی را نشان می‌دهند( و رویاهای مبهم درهم آمیخته‌اند.
ابهــام در پایان بندی نهفته؛ آیا قهرمــان واقعاًً از تنهایی رهایی 
می یابد؟ کتاب »ســوکورو تازاکی بی‌رنگ و سال های زیارتش« و 
»شــهر و دیوارهای نامطمئنش« در جست‌وجوی چیزی گم شده 
مشــترک هســتند؛ از جمله دوستی ها، عشق و شــهر خیالی اما 
عجیب بودن شــهر و دیوارهــای نامطمئن‌اش« ملایم تر اســت و 
بیشتر بر روابط انســانی تمرکز دارد. با این حال هر دو اثر خواننده 
را با سؤالاتی بی پاسخ درباره هویت رها می کنند. در نهایت، جهان 
موراکامی فضایی اســت که ابهام نه تنها ابزار روایی بلکه فلسفه‌ای 
وجودی اســت. »شــهر و دیوارهای نامطمئنــش« خلاصه‌ای از 
این جهان اســت: تنهایی عمیق، خاطرات سیال، هویت شکننده 
و عجیــب بودن هایی که واقعیت را زیر ســؤال می برند. مقایســه 
با »اول شــخص مفرد«، »ســوکورو تازاکی بی‌رنگ و ســال های 
زیارتش« نشان می‌دهد که چگونه این تم ها و سبک مبهم در طول 
دهه ها تکامل یافته‌اند اما هسته شــان ثابــت مانده؛ دعوتی به تأمل 
در ناشــناخته های درون. در عصر دیجیتال پرســرعت، موراکامی 
یادآوری می کند که گاهی زیباتریــن حقیقت ها در ابهام نهفته‌اند. 
این رمان جدید، با عمق و ظرافت‌اش، نه تنها ارزش خواندن بلکه 

بازخوانی کل کارنامه او را دارد.

سفری به شهرهای درونسفری به شهرهای درون
شهر و دیوارهای نامطمئنش فشرده ای از جهان هاروکی موراکامی است

مراسم پایانی نخستین جشنوارۀ سنتورنوازی فرامرز پایور، شامگاه 
۲۹ آذر با اجرای »شــب نیشــابور« ســاختۀ فرامرز پایور، خوانندگی 
مجتبی عسگری و اجرای ارکستر خالقی به رهبری محمدرضا عزیزی 
آغاز شد. حسین علیزاده در این مراسم با انتقاد از وضعیت تصمیم گیری 
در موسیقی کشور، ریشه کم‌رنگ شــدن موسیقی اصیل را نه در نبود 
مخاطــب بلکه در غلبۀ موســیقی های بازاری دانســت که به گفتۀ او 
»پول های کثیف« و مافیای کنســرت گذاری پشــت آن ها قرار دارد؛ 
جریانی که به باور این آهنگ ساز، با حذف تنوع و آموزش درست، مانع 

حضور شایسته موسیقی ملی و سنتی در جامعه شده است.

 وفادار به سنت و رو به آینده
در این مراسم محمدرضا عزیزی، دبیر اجرایی جشنوارۀ سنتورنوازی 
فرامرز پایور، گفت: »نخســتین دورۀ »جایزۀ ملی سنتورنوازی استاد 
فرامرز پایور« با این نگاه شکل گرفت که سنتورنوازی ایران برای تداوم 
گاهانه‌ بنیان هایی است که در مکتب استاد  و رشد، نیازمند بازخوانی آ
صبا پایه گذاری و توسط استاد پایور به شکلی منسجم، آموزشی و قابل 
انتقال تثبیت شد. این رویکرد، سنتورنوازی را از اتکای صرف به ذوق 
گاهی ساختاری هدایت کرد.  فردی به ســمت نظم، دقت اجرایی و آ
کادمیک، رپرتوار  استاد پایور نشان داد، سنتور می تواند دارای آموزش آ
کلاسیک و معیارهای دقیق ارزیابی باشد. بر همین اساس، جشنواره 
تلاش کرد داوری را بر پایه‌ دقت تکنیکی، انسجام جمله پردازی، کنترل 
ریتم و فهم فرمال استوار کند و هدف آن صرفاًً انتخاب برگزیده نبود بلکه 
ایجاد گفت‌وگویی حرفه‌ای درباره‌ اســتانداردهای امروز سنتورنوازی 
بود. در این مسیر، نقش استادان، هیأت داوران و هنرمندانی که با تعهد 
و نگاه علمی آثار را بررســی کردند، بسیار تعیین کننده بود. با احترام به 
بزرگان موسیقی ایران، به‌ویژه استاد حسین علیزاده، امیدوارم »جایزه 
پایور« در ســال های آینده با تکیه بر همیــن بنیان‌های فکری و علمی 
به مســیری پایدار برای ارتقای سنتورنوازی ایران تبدیل شود؛ مسیری 

وفادار به سنت و در عین حال رو به آینده.«
پویا محمدی،دبیر هنری این دورۀ جشــنواره بــا ارائۀ آماری از آثار 

رســیده به جشنواره گفت: »سخت ترین کار در این جشنواره، ارزیابی 
نهایی شرکت کنندگان بود که گاهی برای چند صدم امتیاز مجبور بودیم 
ساعت ها در مورد نتیجه نهایی بحث و تبادل نظر کنیم اما هیأت محترم 
داوران به ریاست استاد سوسن اصلانی که نقش حمایت مادرانه‌ای از 

جشنواره داشتند با دقت فراوان به نتیجه‌ امروز رسید.«

 فرماندهان و پیامبران موسیقی
پیــش از ســخنان حســین علیــزاده، بــه مناســبت  ۲۹ آذر و 
شصت‌و هشتمین سال‌روز درگذشت استاد ابوالحسن صبا، کلیپی به یاد 
این استاد برجستۀ موسیقی پخش شــد. علیزاده در سخنانش گفت: 
گاه به یاد استادانی چون دهلوی  »وقتی از صبا سخن می گوییم، ناخودآ
و پایور می‌افتیم؛ فرماندهان و پیامبران موســیقی. در هنرستان، حتی 
ما که بسیار کم سن بودیم، می‌دانســتیم که در رأس این جریان، استاد 
دهلوی قرار دارد؛ انســانی که وجودش با موســیقی گره خورده بود. 
استاد پایور نیز جایگاهی بی بدیل داشت. یادم هست وقتی درِِ هنرستان 
باز می شــد و ما در حیاط منتظر بودیم، انگار در بهشــت ایستاده‌ایم و 
فرشــته ها یکی یکی وارد می شوند؛ اســتاد ظریف، استاد پایور و دیگر 
بزرگان. بســیار دربارۀ جنبه های فنی موسیقی صحبت شده و می شود 
اما آن چه مهم اســت، این است که هر هنرمندی که در جایگاه اثرگذار 
قرار می گیرد باید خلاق، از نظر اجتماعی پذیرفته‌شده و از نظر انسانی 
صاحب شــخصیت باشــد. اگر دســت روی هر یک از این استادان 
بگذاریم، نمی توانیم بگوییم کدام کمتر یا بیشتر بوده‌اند؛ همه به درجه‌ای 
نهایی رســیده بودند. بزرگی آن ها تنها به سن و سالشان نبود؛ از همان 
آغاز، مأموریت شان در موسیقی روشن بود. وقتی خودم وارد هنرستان 
شــدم، موسیقی ایران ریشــه‌ای بسیار کهن داشــت؛ هنری که بارها 
گردآوری و تدوین شــده بود. موسیقی مانند زبان فارسی، اگر بخواهد 
ماندگار بماند باید با زمانه حرکت کند. این به معنای بریدن از گذشته 
نیســت. مشــکل ما در ایران این اســت که گاهی در تاریخ »قیچی« 
می شویم. موسیقی ما یا به گذشته پرتاب می شود یا به شکلی نادرست 
به امروز. یادم هســت وقتی در ۱۱ ‌ســالگی تصمیم گرفتم به هنرستان 

انتقادات حسین علیزاده در جشنوارۀ سنتورنوازی فرامرز پایور 

پول های کثیف در موسیقی

شهر و دیوارهای 
نامطمئنش
هاروکی موراکامی
ترجمۀ آراز بارسقیان
نشر میلکان
۴۷۳ صفحه
۵۵۰۰۰۰ تومان

ویترین: تازه های نشر

فیلم خارجی

پیش از آنکه به نقد و بررسی سریال »آخرین سامورایی ایستاده« 
پرداخته شود، ابتدا باید عصر میجی و فرق بین سامورایی ها و یاکوزا 
مورد بررســی قرار گیرد. »عصر میجی« بــه دوره‌ای از تاریخ ژاپن 
گفته می‌شود که از سال ۱۸۶۸ تا ۱۹۱۲ میلادی ادامه داشت؛ یعنی 
از آغاز ســلطنت امپراتور »میجی« تا پایــان آن. در این دوره، ژاپن 
دچار دگرگونی های اساسی شد، ازجمله: پایان نظام شوگان سالاری 
و ســامورایی ها، بازگشت قدرت سیاسی به امپراتور، آغاز نوسازی 
ســریع بر پایــه الگوهای غربــی، اصلاحات گســترده در ارتش، 
آموزش، صنعت، اقتصاد و حکومت و در نهایت ژاپن از جامعه‌ای 
فئودالی به یک کشــور مدرن و صنعتی تبدیل شــد. سامورایی ها 
از قرن ۱۰ میلادی تا اواســط قرن نوزدهــم به‌عنوان طبقه‌ جنگاور 
رسمی ژاپن قدیم و حتی قانونی که خدمتگزار ارباب بودند، شناخته 
می شدند. آنها پیرو قانون بوشیدو)شرافت، تعهد و وفاداری( بودند 
همچنین برای حمل شمشــیر اجازه‌ قانونی داشتند چراکه خدمت 
آنهــا به حکومت بود و در صورت عدم تعهد یا بی آبرویی، دســت 
به هاراکیری )خودکشــی( می‌زدند. امــا در عصر میجی، طبقات 
اجتماعی لغو شدند، سامورایی ها خلع‌سلاح شدند و مقرری آنها از 
سوی دولت قطع شد. در مقابل، »یاکوزا« مافیای سازمان یافته‌ای 
ژاپن به شــمار می آمد که از قرن ۱۷ به بعد به صورت یک باند جنایی 
و اقتصادی عمــل می‌کنند. فعالیت آنها در قاچاق، پول شــویی، 
باج گیری و قمار اســت و از شــاخص‌های آنهــا، خالکوبی روی 
اعضای بدن شان اســت. یاکوزا ضد سیستم رسمی است و جالب 
آن‌ است که بعضی از یاکوزا، خودشان را وارث معنوی سامورایی ها 
می‌دانند و از مفاهیمی چون مردانگــی و وفاداری تقلید می کنند، 

اما باید اظهار کرد آنها نه تنها وارث و ادامه ســامورایی ها نیســتند 
بلکه فقط از نمادهایشــان اســتفاده می‌کنند. بهترین تمایزی که 
می توان بین این دو فرقه نام برد این است که سامورایی ها برای نظام 

می جنگیدند و یاکوزاها علیه نظام.
ســریال ۶ اپیزودی »آخرین ســامورایی ایســتاده« با توجه به 
نکات بالا بهتر قابل  فهم می شــود. این سریال یکی از جدیدترین 
پروژه های نتفلیکس در ژانر درام تاریخی در ژاپن است که بر‌اساس 

نگاهی به سریال ژاپنی آخرین سامورایی ایستاده

سفری خونین

فرزانه متین

گروه سینما، تئاتر و تلویزیون

الهه دره شامی

روزنامه نگار
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پنج شنبه گذشــته، تبریز محل نمایش یکی از دراماتیک ترین 
مسابقات فوتبال یا بگوئیم رویداد بزرگ فرهنگی-اجتماعی بود 
اما در هیاهوی هم آمیزی باد ســوزانی کــه از کوه های آذربایجان 
می آمد و گرمای مسابقه، نه یک نمایش حماسی یا اپرایی باشکوه 
که یک تراژدی فرهنگی، یک ســمفونی خشن با نت های خارج 
بــه صحنه رفت. بیش از 70 هزار نفر کــه بیش از 90 درصد آنها 
طرفداران تراکتور بودند، مسافت طولانی و راه سخت رسیدن به 
ورزشــگاه یادگار و سرمای شدید، مانع از حضور علاقه مندان به 
این ورزشگاه نشده بود. ورزشگاه یک ربع مانده به آغاز مسابقه، 
یادآور کولوســئوم در دوران رم باستان بود. همه‌ چیز شاید ظاهر 
یک مسابقه فوتبال داشــت اما صحنه آرایی بیشتر شبیه سکانس 
پایانــی گلادیاتور بود. ورزشــگاهی که قرار بود، خالی باشــد با 
حکم خلق‌الساعه! فدراســیون پر از هوادار شد، تماشاگرانی که 

فریادشان رعد و قلب شان از آتش بود.

دیسونانس یا سمفونی خشم
صــدای فریادی کــه از گلوی هــزاران هوادار در ورزشــگاه 
پیچیده بود، نه موســیقی شــکوه و پیروزی که ســمفونی خشم 
بود. این صداهای ناهماهنگ در آن هوای ســرد و باد ســوزنده، 
چنان ترکیبی پیدا کرده‌اند که گویی ســمفونی شماره 5 بتهوون با 
نهایت خشــم و فریاد نواخته شود. یا شاید این ناهماهنگی های 
فریاد فضا را به یک کنسرت هاردراک گوش آزار تبدیل کرده بود. 
توهین به مردی که فرزند همین ســرزمین اســت، مثل آن بود که 
وسط موسیقی آیریلیق، ناگهان یک کودک گیتاربرقی فاز متال را 
به صدا دربیاورد یا با مشت روی پیانو بکوبد. هرچه بود از دل تمام 
این خشم و نفرت ها مانند گلی که در شوره‌زار می‌روید، قهرمانی 
بیرون آمد که کمتر کســی فکرش را می کرد. وقتی آخرین ضربه 
پنالتی پرسپولیس را حســین کنعانی‌زادگان زد و علیرضا بیرانوند 
گرفت، رسانه ها از میان اسامی تیم برنده به‌دنبال قهرمان مسابقه 
می گشتند اما از دل این گروتســک، یک قهرمان واقعی پدیدار 

شد. کریم باقری، قهرمانی که دنبال قهرمان بودن نیست.

اسطوره‌ای به  نام کریم 
بازی تراکتور و پرســپولیس مثل اولین فیلم از سری مجموعه 
فیلم های »راکی« بود. همه‌ چیز برای برد تراکتور آماده شده بود. 
ورزشگاه که قرار بود خالی باشد پر از جمعیت شده بود. از طرفی 
همه می‌دانستند که رئیس جمهور و پسرش نیز تمایل به طرفداری 
تراکتــور دارند، در اعلام رأی مربوط به فســخ قــرارداد بیرانوند 
فدراسیون فوتبال نیز تمایلش را به سرخ تبریز نشان داده بود، حتی 
داور مســابقه با دادن کارت زردی عجیب به اوســتون اورونوف 
در همان دقایق ابتدایی ســپس صحنه های بعدی بیشــتر تمایل 
سوت هایش به سمت میزبان بود. نکته جالب تر اینکه پرسپولیس 
در شرایط خوبی به  سر نمی‌برد و شاید بدترین تیم 10سال آخرش 
بود؛ تقریباًً تمام پیش بینی ها به ســود تراکتور بود و وقتی بازی در 
میان توفان ســردی که می‌وزید آغاز شــد، مشخص شد که تیم 

قدرتمندتر کدام است.
تراکتور بی مهار و شدید به‌دنبال درهم شکستن پرسپولیس بود، 
بارها خطر ایجاد کرد، بارها می توانست گل بزند و در نهایت هم به 
گل رسید. پرسپولیس اما بوکسوری بود که با وجود دریافت گل، 
تنها برای نخوردن گل های بیشــتر و زنده ماندن مبارزه می کرد، 
درحالی توان بردن نداشــت. بــا این‌ حال آنهــا در دقیقه 90+7 
دروازه حریف را باز کردند. مانند راکی بالبوا که مزد اســتقامتش 
را گرفت. او نتوانست آپولو کرید را ببرد اما تا آخرین لحظه روی 
پایش ایستاد و در شرایط مساوی به حریفش باخت. درست مثل 
پرســپولیس که برابر تراکتور تا آخرین لحظــه مبارزه کرد و حتی 

شانس برد هم داشت.
امــا قهرمان این نمایش ســخت و پرآشــوب در پایان بازی 
مشــخص شد. نه بیرانوند، نه حســین‌زاده که کریم باقری مربی 
پرســپولیس و اســطوره فوتبال ایران، آن قهرمان بود. قهرمانی 
که نمی خواهد قهرمان باشــد. بازی که تمام شــد، جشن هم که 
برگزار شــد، تازه ویدئوها و تصاویر منتشــر شدند که حکایت از 
فاجعه اخلاقی داشــتند: کریم باقری، اســطوره فوتبال تبریز در 
شــهر خودش و توســط هواداران تیمی که فوتبال را از آن شروع 
کرده با شدیدترین شکل ممکن آماج فحاشی و خشونت کلامی 

قرار گرفت. 

جامعه خسته
»وقتی جامعه خســته می‌شــود، اول به وقار حمله می‌کند. 
بی‌احترامی به اســطوره ها از جهل نمی آید؛ از فرسودگی جمعی 
می آید. از مردمی که دیگر بلد نیستند، خشم شان را کجا بگذارند. 
گاهی توهین از نفرت نمی آید، از فشار می آید. از جایی‌ که اقتصاد 
له می کند، روان خســته می شــود، آینده مبهم می شود و انسان 
دنبــال جایی می گردد تا خشــم فروخــورده‌اش را خالی کند. و 
چه تلخ کــه آن جای امن تخلیه«، آدم های محترم، آرام و بی‌ادعا 
می شوند. جامعه‌ای که صدایش شنیده نمی شود، دادش را بر سر 
نزدیک ترین نماد بی‌دفاع می‌زند. نه چون او مقصر اســت بلکه 

چون او در دسترس است«.
این را محمد خاکپور نوشــته، کاپیتــان تیمی که کریم باقری 
ســتاره‌اش بود. او همچنین نوشــت: »کریم باقری نماد قدرت 
پر ســر و صدا نبــود. نماد وقار بــود و تاریخ نشــان داده، وقتی 
جامعه خسته می شود، اول به وقار حمله می کند. بی‌احترامی به 
اسطوره ها از جهل نمی آید. از فرسودگی جمعی می آید. از مردمی 
که دیگر بلد نیســتند، خشم شان را کجا بگذارند. اما یک چیز را 
تاریخ همیشه ثابت کرده: فشــار می گذرد، فریادها می خوابند و 
آنکه ریشه دارد، می ماند. احترام، انتخاب روزهای خوب نیست؛ 

امتحان روزهای سخت است«.
البته که خاکپور تنها حامی کریم باقری بعد از اتفاقات تبریز 
نبود. تقریباًً به‌ غیر از تراکتوری ها که با بیانیه‌ای طولانی ریشــه 
تمام فحاشی ها و خشــونت کلامی را در سکوت کریم نسبت به 
اتفاقات بازی رفت مرتبط دانستند، همه از کریم باقری حمایت 
کردند که این حمایت نه از شــخص کریم که از کرامت انسانی و 

شمایل یک قهرمان بود.

نمی خواهد قهرمان باشد
کریــم باقری را می توان با شــخصیت فیلم »قهرمان« اصغر 
فرهادی مقایســه کرد؛ کســی که نمی خواهد، قهرمان باشد اما 
هســت. توهین به کریم باقری مثل این است که در فیلم »مادر« 
علی حاتمی، شــخصیت ها حرمت ها را زیرپا بگذارند. کریم نه 
بــرای تبریز که بــرای ایران فقط یک بازیکن فوتبال نیســت، او 
بخشــی از هویت فرهنگی و اجتماعی این سرزمین است. با این‌ 
حال او مانند قهرمان فیلم‌های کلاسیک است که در زادگاهش به 

شکلی غریبانه مورد هجوم قرار می گیرد. 

کات به پایان
حالا شــاید 120 دقیقه و آن ضیافت پنالتی ها فراموش شــده 
باشــد اما ماجرای توهین به کریم باقری هنوز نقل محافل است 
و تبعــات آن ادامــه دارد. کمیته انضباطی و فدراســیون فوتبال 
به ماجــرا ورود کرده و برخی از لیدرهــای تراکتور با محرومیت 
مواجه شدند. تقریباًً تمامی چهره های معتبر فوتبالی و فرهنگی 
بــا انتقاد از اتفاقات تبریز از کریم باقری حمایت کردند. در واقع 
توهین، فحاشی و خشونت کلامی، خدشه‌ای به وجهه قهرمان 
فوتبال ایران وارد نکــرد؛ مانند بتمن که تمام تلاش ها برای اینکه 
او اصولــش را کنار بگذارد، انجام شــد اما او تــا پایان اصالت 
قهرمانانه‌اش را حفظ می کنــد. کریم باقری یک قهرمان اصیل 
است که نشان داد، زیر فشارهای روانی و بحران ها نمی شکند و 

از اصولش عقب نمی نشیند. 

قهرمانی که نمی خواهد قهرمان باشدقهرمانی که نمی خواهد قهرمان باشد
پاسخ کریم باقری به هواداران تیم تراکتورسازی 

و جامعه خسته ای که به اسطوره ها حمله می کند

موسیقی بروم، بسیاری از اطرافیان به خانواده‌ام اعتراض کردند که چرا 
با وجود درس خوب، فرزندشان را به هنرستان می فرستند. موسیقی‌دان 
در مقاطعی از تاریخ ما جایگاه اجتماعی مناسبی نداشت اما وقتی وارد 
هنرستان شدم، فضای دیگری دیدم؛ فضایی پاک، منظم و الهام بخش. 
هنرســتان برای من بهشت بود. نظم و دیسیپلینی که استاد دهلوی در 
هنرســتان ایجاد کرده بود، مثال‌زدنی بود. صبح زود، پیش از همه در 
دفترش حاضر بود و نبض هنرســتان در دست او بود. استاد پایور نیز 
با شخصیت، وقار و رفتار اجتماعی‌اش نشان داد که یک موسیقی‌دان 
می تواند، انسانی برجسته و محترم در جامعه باشد نه صرفاًً نوازنده‌ای 
که ســازش را زیر بغل بگیرد و از مجلسی به مجلسی دیگر برود. خود 
من این شــانس را داشتم که کنار اســتاد هوشنگ ظریف و در ارکستر 
اســتاد پایور بنوازم. اســتاد پایور تا آخرین ســال های عمر، با وجود 
بیماری، هم چنان موســیقی ایران را دنبال می کرد و حتی نوشــته های 
شــاگردان جوان را می خواند. این پیگیری و مسئولیت پذیری، بخشی 
از همان میراث اخلاقی و هنری اســت که از آن اســتادان بزرگ به ما 
رسیده است. با وجود همه آسیب هایی که موسیقی ایران در سال های 
اخیر دیده، احترام اجتماعی موســیقی نزد مردم همچنان پابرجاست. 
نســل جوانی که امروز می نوازد، موسیقی را در وجود خود دارد؛ گویی 
پیش از آموزش رسمی، این هنر در جان شان به ارث رسیده است. تعداد 
هنرجویــان خلاق امروز، با وجود همــه محدودیت‌ها، امیدوارکننده 
است. هیچ‌وقت نگران نباشید؛ یک لشکر بزرگ و اصیل هنوز وجود 
دارد که موســیقی، جزئی از بودن و هویت نســل های ماست و ادامه 
هم پیــدا می کند. اما در زمینــه‌ خوش فکری، آموزش و شــیوه‌ ارائه، 
متأســفانه به نظر من باید تحول جدی ایجاد شود تا موسیقی سنتی یا 

موســیقی ملی ما به عنوان موسیقی‌ای کهنه و قدیمی تلقی نشود. اگر 
ما خودمان به آن نگاه کهنه و قدیمی داشته باشیم و به همان شکل هم 
آموزش بدهیم، بله، فراموش می شود؛ حتی در موزه هم باقی نمی ماند. 
این که امروز کمتر شــنیده می شود یا کمتر اجرا دارد به این دلیل نیست 
که مخاطب ندارد؛ بلکه چون قدرت تصمیم گیری دســت ما نیست. 
قدرت دست عده‌ای است که بلد نیستند، تصمیم بگیرند و صلاحیت 
ایــن کار را ندارند. وگرنه نباید موســیقی را تفکیک کرد و گفت فقط 
موســیقی‌ای تولید شود که صرفاًً مردم را ســرگرم کند و پول دربیاورد. 
در تمام کشورهای پیشرفته، همۀ‌ شاخه های هنر زنده‌اند. کافی است 
به موســیقی کلاسیک در قرون گذشته نگاه کنید؛ هنوز هم زنده است 
و هر شب اجرا می شود. از موســیقی رنسانس گرفته تا دوره های بعد 
هیچ کدام مزاحم یا حذف‌شده نیستند؛ اتفاقاًً همه شان مخاطب دارند.« 
حسین علیزاده در پایان سخنانش گفت: »ماجرا این نیست که شنونده 
بگوید من فقط یک نوع موســیقی گوش می کنم. اگر شنونده در نسل 
خودش درست تربیت شده باشد و موسیقی شناس بار بیاید، موسیقی 
گوش می کند؛ نه این که تفکیک افراطی قائل شــود. مشــکل امروز 
موسیقی های بازاری اســت که متأسفانه حجم زیادی پول های کثیف 

پشت آن هاست و پای مافیای کنسرت گذار هم در میان است.«
در ادامه با حضور حســین علیزاده، میلاد کیایی، مرتضی اعیان و 
هومن دهلوی نشــان ویژۀ نخستین جشنواره سنتورنوازی فرامرز پایور 
به اســتاد سوســن اصلانی)دهلوی( اعطا شــد و پس از آن با حضور 
چهره های پیشکســوت، اعضای هیأت داوران جشــنواره و اسحاق 
شــکری، مدیرعامل انجمن موســیقی ایران از برگزیدگان نخســتین 

جشنوارۀ سنتورنوازی فرامرز پایور تقدیر شد.

چهره روز

اقتباسی از رمان پرفروش »شوگو ایمامورا« ساخته شد و مخاطب 
را به ســفری دوزخی از »کیوتو« به »توکیــو« می برد. جهان ژاپن 
در ســینما همچنان تحت تأثیر موفقیت ســریال »شوگان« بود که 
»میچیهیتو فوجی« این سریال را ســاخت و روایت از جایی آغاز 
می‌شــود که یک ســامورایی را در اواخر قــرن 19 )دقیقاًً ۱۸۷۸ 
میلادی( دنبال می کند که دوره‌اش به  سر آمده است. اپیزود اول با 
»شوجیرو ساگا« )جونیچی اوکادا( و در بحبوحه جنگ »بوشین« 
آغاز می شــود؛ جایی  که ســامورایی داستان ســریال، ماهرانه با 
کاتانایش، رقبا را از میان برمی‌دارد و سر فرمانده حریف را به نشانه‌ 
پیروزی بالا می برد. اما پیروزی‌اش دوام زیادی ندارد. از پشت‌ سر 
توپ هایی شلیک می شوند و سامورایی های هر دو طرف یکی پس 

از دیگری زمین می‌افتند.
10 ســال بعد، »ســاگا« مانند هم صنفی هایش بیــکار و مثل 
شمشیرش فرسوده شــده است. دختر و همسرش هم وبا گرفته‌اند 
و »ســاگا« پولی برای خرید دارو نــدارد. او که پس از دیدن مرگ 
صدها نفر درست مقابل چشمانش، حالا از اختلال پس از سانحه 

رنج می برد و حتی طاقت بیرون کشــیدن شمشــیرش را از غلاف 
ندارد، کاتانای خود را، که روزی نماد شــرافتش بود، برمی‌دارد تا 
برای غذا یا دارو گرو بگذارد. اینجاست که خبر مسابقه‌ای مرموز 
به گوشش می‌رســد؛ مسابقه‌ای که تمام شمشیربازان ماهر ژاپن را 
دعوت کرده و وعده‌ پولی چنان درشــت بــه برنده می‌دهد که برای 
تأمین یک روستا کافی است. از این‌رو برخی آن را تقلیدی از بازی 
مرکب می‌دانند که در بازی مرکب، شــخصیت ها قربانی یک نظام 
سرمایه گذاری فاســد می شدند و جان‌شان را از دست می‌دادند اما 
در این سریال، تمامی شخصیت ها، جنگجویان حرفه‌ای هستند که 

وارد میدان جنگ شده‌اند.
در سریال، مخاطب با خشونتی عریان روبه‌روست و این حجم 
از خون و خونریزی خارج از طاقت تماشــاگر است اما سازندگان 
آن معتقدند، این ســریال تنها پکیجی از ســرگرمی است در حالی 
‌که آنچه در این ۶ اپیزود نشــان داده می‌شــود، علاوه بر خشونت، 
ادای احترام به ســامورایی ها و تراژدی سقوط‌شان است. این بازی 
مرگبار »کودوکو« نام دارد که اصطلاحی است که از فولکلور ژاپنی 
ریشه می گیرد. از سوی دیگر، مخاطب تلاقی سلاح های قدیمی و 
مدرن را با تکیه بر عناصر فرهنگی و تاریخی ژاپن مشاهده می کند. 
مســابقات در این سریال واقع گرایانه است و اثری از دنیای فانتزی 

وجود ندارد. 
بســیاری از بدل کاری ها و ســکانس های اکشــن با کمترین 
اســتفاده از CGI ســاخته شــده اســت. طراحی و کارگردانی 
صحنه های اکشن بسیار قوی است و از یک سو اجرای نقش اول 
سریال، »جونیچی اوکادا« در نقش »شوجیرو ساگا« در خدمت 
اصلی قصه اســت. بازی او در سکوت شــکل گرفته و رابطه‌ای 
که با شــخصیت »فوتابا«، دختری که نماد معصومیت اســت، 
برقرار می کند به داستان تعادل می بخشد. در کل، در این ۶ اپیزود 
به تدریج شــخصیت ها از تیپ خارج شده‌اند و به شکل کاراکتر 
درآمده‌اند. همچنین کارگردان از فلش بک ها به بهترین نحو بهره 
برده است. در فیلم، شــخصیتی به نام »کاواجی« وجود دارد که 
نامش هــم در تاریخ ژاپن آمده و از او به نیکی یاد می شــود و در 
فیلم مردی اســت که این مســابقات مرگبار را راه انداخته تا خود 

سامورایی ها، ریشه به تیشه‌ خود بزنند.
یکی از نکات حائز اهمیت این ســریال اکشــن، تکیه بر عناصر 
فرهنگی و تاریخی ژاپن اســت. اگر سریال »شوگان« مخاطب را با 
ژاپن قرن پانزدهم آشنا کرد، ســریال »آخرین سامورایی ایستاده«، 

ژاپن قرن نوزدهم و بیستم را نشان می‌دهد.

نگاهی به سریال ژاپنی آخرین سامورایی ایستاده

سفری خونین

امید ذاکری‌نیا

گروه فرهنگ
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بورس تهران در ادامه مسیر صعودی خود در معاملات 
دیروز توانست برای نخستین بار در طول تاریخ از محدوده 
3 میلیون و 900 هزار واحدی عبور کند. هر چند در اواخر 
معاملات و با افزایش عرضه ها، شاخص کل این کانال را از 
دست داد؛ اما همچنان نماگر اصلی بازار سهام در سطوح 
تاریخی و بی ســابقه قرار دارد. شاخص کل بورس تهران 
دیروز، یک‌شــنبه ۳۰ آذر ۱۴۰۴، در ادامــه روند صعودی 
روزهای اخیر با رشــد ۳۷ هزار و ۲۵۰ واحدی به ســطح 
۳ میلیــون و ۸۹۸ هزار و ۲۳۵ واحد رســید. این رشــد 
نشان‌دهنده تداوم فضای مثبت در بازار سهام و برتری تقاضا 
بر عرضه در اغلب نمادها بود. بررســی جزئیات معاملات 
نشــان می‌دهد که شــاخص کل در جریان دادوستدهای 
دیروز حدود ۸ هزار واحــد بیش از رقم نهایی نیز افزایش 
یافتــه و برای دقایقی کوتاه وارد کانــال ۳.۹ میلیون واحد 
شد. پس از این ورود، فشار فروش اندکی افزایش یافت و 
موجب شد، شاخص بخشی از رشد خود را پس بگیرد. با 
این حال این عقب نشینی محدود نه تنها نشانه ضعف بازار 
نبود بلکه رفتاری طبیعی پس از عبور از یک ســطح روانی 
مهم تلقی می شود و روند کلی بازار همچنان صعودی باقی 
ماند. در کنار شاخص کل، شاخص کل هم‌وزن نیز دیروز 
عملکردی مثبت از خود نشــان داد و بــا افزایش ۱۰ هزار 
و ۲۲۳ واحدی به ســطح یک میلیــون و ۸۰ هزار و ۸۸۵ 
واحد رسید. رشد همزمان شاخص هم‌وزن بیانگر آن است 
که تحرکات مثبت بازار محدود به چند نماد شاخص ســاز 
نبــوده و طیف گســترده‌ای از ســهم ها بــا افزایش قیمت 
همراه شــده‌اند؛ موضوعی که معمولًاً به عنوان نشانه‌ای از 
سلامت و پایداری روند صعودی بازار تلقی می شود. برتری 
تقاضای خرید نســبت به فروش نیز در داده های معاملاتی 
به‌وضوح قابل مشــاهده بود. در دقایــق پایانی معاملات، 
ارزش سفارش‌های خرید به ۳ هزار و ۵۲۵ میلیارد تومان 
رســید، در حالی که ارزش سفارش های فروش تنها ۷۷۵ 
میلیــارد تومان ثبت شــد. این اختلاف قابل ‌توجه نشــان 
می‌دهد که ســرمایه گذاران همچنان تمایل بالایی به ورود 
نقدینگی به بازار سهام دارند و فضای احتیاطی جای خود 
را به ریسک پذیری داده است. در مجموع معاملات دیروز 
۴۰.۸ میلیارد سهم به ارزش ۱۸ هزار و ۸۱۶ میلیارد تومان 
دادوســتد شــد که از تداوم حجم بالای معاملات حکایت 
دارد. ســرانه خرید هر کد حقیقــی ۶۹.۳ میلیون تومان و 
ســرانه فروش ۵۹.۶ میلیون تومان بود. همچنین شاخص 
قدرت خرید حقیقی‌ها عــدد ۱.۱۶ را ثبت کرد که بیانگر 
برتری خریداران حقیقی نســبت به فروشــندگان و نقش 
پررنــگ این گروه در هدایت بازار اســت. از منظر جریان 
نقدینگی، دیروز ۴۳۶ میلیارد تومان پول حقیقی به ســهام 
و صندوق های ســهامی وارد شد. در مقابل، صندوق های 
درآمد ثابت با خروج ۱ هزار و ۱۰۱ میلیارد تومان نقدینگی 
مواجه شدند. این جابه جایی پول نشان می‌دهد که بخشی 
از سرمایه گذاران با کاهش جذابیت بازدهی بدون ریسک، 
ترجیح داده‌اند منابع خود را به ســمت بازار ســهام منتقل 
کننــد؛ روندی که در صــورت تداوم، می توانــد به تقویت 
عمق معاملات و پایداری رشــد بازار کمک کند. در پایان 
معاملات ۵۷۸ نماد با افزایش قیمت و ۲۴۵ نماد با کاهش 
قیمت مواجه شــدند. تعداد صف های خرید به ۲۳۶ نماد 
رســید، در حالی که صف‌های فــروش تنها ۴۵ مورد بود. 
این آمار به‌روشــنی حکایت از غلبه تقاضــا در بازار دارد و 
نشان می‌دهد، فشــار فروش محدود بوده و تنها بخشی از 
رشد شاخص را تعدیل کرده است. مجموع تحرکات دیروز 
بورس تهران بیانگر آن اســت که بازار در مسیر تثبیت روند 
صعودی خود قرار دارد. ورود شــاخص کل به کانال ۳.۹ 
میلیون واحد، حتی اگر موقتی باشــد، از افزایش جسارت 
معامله گــران و آمادگی بازار برای ســطوح بالاتر حکایت 
دارد. افزایش اندک فشار فروش پس از این حرکت، رفتاری 
طبیعی و حتی ضروری برای ادامه مسیر تلقی می شود و در 
شــرایط فعلی نباید به عنوان نشانه‌ای از تغییر روند در نظر 
گرفته شود. رشد همزمان شاخص کل و شاخص هم‌وزن، 
افزایش ارزش و حجم معاملات و برتری معنادار تقاضای 
خرید، تصویــری از بــازاری پرانرژی، فعــال و در حال 
بازتعریف انتظارات سرمایه گذاران ارائه می‌دهد؛ بازاری که 
در صورت حفظ جریان نقدینگی و ثبات متغیرهای کلان 

می تواند همچنان در مسیر صعودی باقی بماند.

رکورد یلدایی
بورس تهران چگونه مرزها را جا به جا کرد؟

نسرین خدادادی
گروه اقتصاد

دیدگاه: یادداشت اقتصادی

تقاضای واقعی است و در شــرایط فعلی می‌تواند به بهبود فرآیند 
کشــف قیمت و روان تر شدن معاملات منجر شــود. چشم‌انداز 
بازار با توجه به موضوع حجم مبنا، بیش از هر چیز به میزان عمق 
معاملات، رفتار نقدینگی و توان بازار در هضم نوســانات قیمتی 
وابسته است. در شرایطی که حجم مبنا حذف یا تعدیل می شود، 
بازار به سمت کشف قیمت سریع تر و واکنش پذیری بالاتر حرکت 
می کند و این موضوع می تواند در کوتاه مدت، باعث افزایش دامنه 
نوســان قیمت ها شود. با این حال این نوســانات الزاماًً به معنای 
بی ثباتی نیست بلکه بازتابی از انتقال سریع‌تر اطلاعات و انتظارات 
سرمایه گذاران به قیمت سهام است. در بازاری که جریان نقدینگی 
فعال و حجم معاملات در ســطح قابل قبولی قــرار دارد، حذف 
حجم مبنا می تواند به بهبود نقدشوندگی و کاهش صف های خرید 
و فروش منجر شــود. قیمت ها در چنین فضایی، کمتر به صورت 
فرسایشــی و قفل‌ شــده حرکت می کنند و امکان تعدیل سریع تر 
حباب ها یا فاصله گرفتن از قیمت های غیرواقعی فراهم می شود. 
این مسئله به‌ویژه برای سهام بزرگ و پرمعامله، می تواند به افزایش 
کارایی بازار و جذاب تر شدن آن برای سرمایه گذاران حرفه‌ای منجر 
شــود. در مقابل، در نمادهای کوچک و کم عمق، نبود حجم مبنا 
ممکن اســت نوســانات مقطعی و بعضاًً هیجانی را تشدید کند. 
در این شــرایط، نقش بازارگردان ها، نظارت هوشمند و شفافیت 
اطلاعاتی اهمیت بیشــتری پیدا می کند؛ چراکه بدون این ابزارها 

امکان اثرگذاری معاملات خرد بر قیمت پایانی افزایش می یابد. 

کارآمدترین بلکه سازگارترین با بی ثباتی است.
عامل مهم دیگر، ضعف نهادهای تضمین کننده قراردادهاست. 
در اقتصاد سالم، قراردادها پشتوانه حقوقی و قضایی دارند و طرفین 
معامله می‌دانند در صورت بروز اختلاف، نهادی بی‌طرف و کارآمد 
از حقــوق آن ها دفاع خواهد کرد. اما در اقتصاد بی ثبات، طولانی 
بــودن فرآیندهای قضایی، نااطمینانی نســبت بــه اجرای احکام 
و هزینه های بــالای پیگیری حقوقی عملًاً قــرارداد را از کارکرد 
اصلی‌اش تهی می کند. وقتی قرارداد ضمانت اجرایی ندارد، اعتماد 
جای خود را به احتیاط افراطی یا رفتارهای فرصت‌طلبانه می‌دهد. 
تاجر به جای تکیه بر متن قرارداد به پیش پرداخت سنگین، معامله 
نقدی یا روابط شخصی متوسل می شــود. این شرایط، تجارت را 
از یک تعامل نهادی به یک معامله پرریسک فردی تبدیل می کند 
که شباهت زیادی به قمار دارد. در اقتصادی که تورم بالا و پایدار 
اســت، نگه داشــتن پول نقد هم زیان آور محســوب می شود. در 
چنین فضایی، بســیاری از فعالان اقتصادی به تجارت نه به عنوان 
فعالیتی مولد بلکه به عنوان ابــزاری برای حفظ ارزش دارایی نگاه 
می کنند. واردات یا انبار کــردن کالا، گاهی بیش از آنکه با هدف 
پاســخ به تقاضای واقعی بازار انجام شــود به قصد ســود بردن از 
افزایش قیمت ها صورت می گیرد. در این حالت، مرز میان تجارت 
و سفته بازی کمرنگ می‌شود و تصمیم ها بیش 
از آنکه مبتنی بر تحلیل عرضه و تقاضا باشند بر 
پایه پیش بینی موج های تورمی اتخاذ می شوند. 
تاجر عملًاً بر شدت و زمان تورم شرط می بندد.

در اقتصاد بی ثبات، دولــت نه تنها تنظیم گر 
بلکه یکــی از مهم ترین عوامل ایجاد ریســک 
چندنرخــی،  ارزی  سیاســت های  اســت. 
تخصیص های رانتی، تغییر ناگهانی سیاست های 
حمایتی یا محدودکننده و مداخلات مقطعی در 
بازار، فضای تجارت را غیرشــفاف می کند. در 
چنین شرایطی، موفقیت تجاری بیش از آنکه به 
بهره‌وری وابسته باشد به دسترسی به اطلاعات 
زودهنگام، ارتباطات خــاص یا قرار گرفتن در 
»زمان درســت« وابسته اســت. این وضعیت 
منطق قمارگونه را تقویت می کند؛ زیرا ســود و زیان نه از مســیر 
رقابت سالم بلکه از برخورد تصادفی با تصمیم های دولتی حاصل 
می شــود. پیامد پیچیده‌ شــدن تجارت، فراتر از زیان فردی تجار 
است. وقتی تجارت پرریسک می شود، سرمایه گذاران محافظه کار 
از بازار خارج می شوند و تنها کسانی باقی می مانند که توان یا تمایل 
پذیرش ریســک های بالا را دارند. این امر به کاهش کیفیت کالا، 
افزایش قیمت ها و بی ثباتی بیشــتر بازار می‌انجامد. همچنین افق 
تصمیم گیری کوتاه می شود و معاملات بلندمدت، جای خود را به 
دادوستدهای کوتاه مدت و نقدی می‌دهند. نتیجه نهایی، تضعیف 
زنجیره تأمین، کاهش اعتماد و افزایش هزینه مبادله در کل اقتصاد 
است. تبدیل شــدن تجارت به قمار، نشانه‌ای از اختلال عمیق تر 
در ســاختار اقتصادی است. این وضعیت نشان می‌دهد که قواعد 
بازی به گونه‌ای طراحی شــده‌اند که پیش بینی پذیری، شــفافیت و 
عدالت نهادی جای خود را به شــانس، حدس و ریسک داده‌اند. 
تا زمانی که ثبات پولی، شفافیت مقررات، تضمین حقوق قراردادها 
و نقش قابل پیش بینی دولت احیا نشود، تجارت همچنان ماهیتی 
شــبه قماری خواهد داشت؛ فعالیتی که به جای خلق ارزش پایدار 
بر موج های بی ثباتی سوار می شود و خود به بازتولید همان بی ثباتی 

دامن می‌زند.

تجارت در شــرایط امروز ایران بســیار ســخت اســت؛ حتی 
ســخت تر از قاچاق. پیــش پای تاجر رســمی، صدهــا مانع و 
دســت‌انداز قانونی وجود دارد که قاچاقچی می تواند از روی آن ها 
بپرد. اما تاجر باید با ده ها ســازمان دولتی سرشــاخ شود تا مجوز 
بگیرد، منتظر شوک های ارزی باشد، تعهد ارزی بسپارد، مقررات 
متغیر را هر روز رصد کند، ماه ها در صف تخصیص ارز بماند و در 
نهایت با قوانین جدید مواجه شــود که فرآیند تجارت را از اساس 

تغییر می‌دهد. در مقابل، قاچاقچی با یک مسیر 
کوتاه تر، ســریع تر و کم هزینه تر، کالا را به بازار 
می‌رساند. بدون آنکه درگیر بخشنامه، سامانه و 

پاسخ‌گویی به نهادهای متعدد باشد.
در چنین شرایطی، قانون به جای آنکه مزیت 
ایجاد کند به مانع تبدیل شــده اســت. تجارت 
رســمی نه تنها پرهزینه تر بلکه پرریسک تر هم 
هســت. تاجر قانونی باید نگران تغییر ناگهانی 
مقررات باشــد؛ اینکه کالایی کــه امروز مجاز 
اســت، فردا ممنوع شــود، یا ارزی کــه امروز 
تعهد آن پذیرفته شــده، فردا بــا ضابطه‌ای تازه 
مشمول جریمه شــود. قاچاقچی اما با چنین 
ریســک هایی مواجه نیســت؛ اگر مسیر بسته 
شــود، مســیر دیگری باز می کند و اگر کالایی 

ممنوع شود، قیمت آن بالا می‌رود و سودش بیشتر می شود.
این وارونگی خیلی خطرناک اســت؛ اینکــه تبعیت از قانون 
هزینه دارد و نقض آن سود. نتیجه چنین وضعیتی، تضعیف تجارت 
رســمی و تقویت اقتصاد زیرزمینی اســت. تاجری که می خواهد 
شفاف کار کند به تدریج یا از بازار خارج می شود یا به حاشیه رانده 
می شود و جای او را کسانی می گیرند که در شبکه های غیررسمی، 
مرزهای خاکســتری و روابط پنهان فعال‌اند. ایــن روند، نه فقط 
درآمدهــای دولــت را کاهش می‌دهد بلکه کیفیــت کالا، امنیت 

مصرف کننده و سلامت اقتصاد را نیز تهدید می کند.
ادامه این مسیر، پیام روشنی به فعالان اقتصادی می‌دهد. اینکه 
بقا در اکوسیستم تجارت ایران نه در مهارت، برنامه‌ریزی و رقابت 
ســالم بلکه در دور زدن قواعد و یافتن راه های فرار اســت. وقتی 
تجارت رسمی به مانعی برای تجارت تبدیل می شود، قانون از معنا 
تهی می شود و اعتماد از اقتصاد رخت برمی بندد. در چنین فضایی 
قاچاق نه یک استثنا بلکه به یک قاعده تبدیل می شود؛ قاعده‌ای 
که هزینه آن را در نهایت، کل جامعه می پردازد. خیلی سخت است 
که در شرایط فعلی  در اقتصادهای باثبات، تجارت بر پایه قرارداد، 
محاسبه و پیش بینی پذیری شکل می گیرد. تاجر با برآورد هزینه ها، 
قیمــت ارز، زمان تحویل، قوانین حاکــم و رفتار نهادهای دولتی 

وارد معامله می شــود و ســود یا زیان او در چارچوبی نسبتاًً قابل 
پیش بینی قرار دارد. امــا در اقتصاد بی ثبات، به‌ویژه اقتصادی که 
با تورم مزمن، شوک های ارزی، تغییرات ناگهانی مقررات و ضعف 
نهادهــای تضمین کننده قراردادها مواجه اســت، ماهیت تجارت 
به تدریــج دگرگون می شــود. در چنین شــرایطی، تجارت از یک 
فعالیت مبتنی بر عقلانیت اقتصادی به کنشــی پرریسک و شبیه 
قمار تبدیل می شــود؛ کنشی که در آن شانس، ارتباطات و حدس 
‌زدن تصمیم های آینده دولت، بیش از مهارت حرفه‌ای و کارآمدی 

اقتصادی تعیین کننده هستند.
در این میــان، مهم ترین عامل تبدیل شــدن تجارت قانونی به 
قمار، بی ثباتی پولی و ارزی اســت. وقتــی ارزش پول ملی به طور 

مــداوم در حال کاهش اســت و نرخ ارز در بازه هــای کوتاه دچار 
نوســان های شــدید می شــود، قیمت گذاری کالا عملًاً ناممکن 
می شود. تاجری که امروز قراردادی برای واردات یا صادرات امضا 
می کند، نمی‌داند در زمان تسویه، هزینه هایش با چه نرخی محاسبه 
خواهد شد. این عدم قطعیت، ســود مورد انتظار را به یک متغیر 
تصادفی تبدیل می کنــد. در چنین فضایی، تجارت دیگر مبتنی بر 
مزیت رقابتی، کیفیت یا مدیریت هزینه نیست بلکه به حدس زدن 
مسیر آینده نرخ ارز شــباهت پیدا می کند. تاجر نه فقط کالا بلکه 

زمان و جهت بازار ارز را شرط بندی می کند.
در این مســیر از بی ثباتی مقررات و سیاســت های تجاری هم 
نباید غافل شــد. در اقتصاد بی ثبات، قوانین واردات و صادرات، 
تعرفه ها، ممنوعیت ها، بخشنامه ها و رویه های گمرکی به طور مداوم 
تغییــر می کنند. این تغییرات اغلب ناگهانی، بدون اطلاع‌رســانی 
شــفاف و فاقد افق زمانی مشخص‌اند. تاجری که سرمایه خود را 
درگیر یک فرآیند تجاری چند ماهه می کند، ممکن است در میانه 
راه بــا ممنوعیت واردات، تغییر نرخ حقــوق گمرکی یا الزام جدید 
ارزی مواجه شود. در این وضعیت، حتی پایبندی کامل به قانون نیز 
تضمین کننده موفقیت نیست. نتیجه آن است که تجارت به بازی با 
قواعد ناپایدار تبدیل می شود؛ بازی‌ پیچیده‌ای که برنده آن نه الزاماًً 

حذف حجم مبنا در شــرایط فعلی بورس اقدامی مثبت تلقی 
می شود؛ چراکه باعث می شود، نوسان قیمت ها به جای وابستگی 
به یک عدد ثابت و از پیش تعیین شــده بر اســاس حجم واقعی 
معاملات و سازوکار عرضه و تقاضا شکل بگیرد. در واقع، حجم 
مبنا در بســیاری از مقاطع به مانعی برای کشف قیمت منصفانه 
تبدیل شــده و اجازه نداده اســت که اطلاعات و انتظارات بازار 
به‌درستی در قیمت ســهام منعکس شود. در بازاری که با ورود و 
خروج سریع نقدینگی، تغییر انتظارات و افزایش نقش معامله گران 
حقیقی مواجه اســت، وابسته کردن تغییر قیمت به حداقل حجم 
معامله‌ شده عملًاً سرعت واکنش بازار را کاهش می‌دهد. حذف 
این محدودیــت می تواند به افزایش پویایی معــاملات و کاهش 

صف هــای مصنوعی خرید و فروش کمــک کند؛ صف هایی که 
اغلب نه ناشی از نبود عرضه یا تقاضا بلکه حاصل محدودیت های 
ســاختاری بازار هســتند. از ســوی دیگر، حجم مبنا در شرایط 
رکودی یا کم عمق بازار موجب قفل شــدن قیمت ها و فرسایشی 
شدن معاملات می شود. در چنین وضعیتی، حتی با وجود تمایل 
واقعی خریــداران یا فروشــندگان، قیمت ها به ســختی حرکت 
می کنند و این مســئله انگیــزه معامله گران را کاهــش می‌دهد. 
حذف حجم مبنا می تواند با تســهیل حرکت قیمت‌ها به افزایش 
نقدشــوندگی و جذابیت بازار کمک کند و اعتمــاد فعالان بازار 
را تا حدی بازگرداند. البته این اقدام به تنهایی کافی نیســت و در 
کنار آن باید به تقویت زیرســاخت های نظارتی، ارتقای شفافیت 
اطلاعاتی و توســعه ابزارهای کنترلی توجه شود تا از نوسان های 
هیجانی و دستکاری قیمت جلوگیری شود. با این حال در مجموع 
می توان گفت حذف حجم مبنا، گامی در جهت نزدیک تر شــدن 
ســازوکار بورس به منطق بازارهای کاراتــر و مبتنی بر عرضه و 

تجارت رسمی چگونه از قاچاق کالا سخت تر شد؟

قمار تجاری

گام مثبت بورسگام مثبت بورس
چرا حجم مبنا گامی مثبت تلقی می شود؟

سعید مشهوری

گروه اقتصاد

مهتا معرفت

گروه اقتصاد

دیدگاه: تحلیل اقتصادی
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گروه اجتماعی: کشف یک فقره زمین خواری ‌۳۰ هزار متری در غرب 
تهران به ارزش نجومی ۳ هزار میلیارد تومان، بار دیگر پرده از شــبکه 
پیچیده فســاد، در لایه هــای پنهان خرید و فــروش اراضی پایتخت 
برداشــت. این پرونده که در آن اراضی با کاربری مســکونی از طریق 
جعل اسناد به بیش از ‌۱۵۰ نفر در قالب یک »شرکت تعاونی مسکن« 
فروخته شــده، تنها نوک کوه یخ از بحرانی اســت که سال هاســت 

گریبان گیر حریم و اراضی مرغوب تهران شده است.

کالبدشکافی یک کلاهبرداری ۳ هزار میلیاردی
جزئیــات ایــن پرونده نشــان‌دهنده یــک طراحــی دقیق و 
ســازمان یافته است. سودجویان با شناســایی زمینی به وسعت ‌۳ 
هکتار در مناطق رو به‌رشد غرب تهران، ابتدا با استفاده از خلأهای 
نظارتی و جعل حرفه‌ای اســناد مالکیت، خود را مالک قانونی جا 
زده‌اند. گام دوم این نقشه، اســتفاده از اعتبار نام »شرکت تعاونی 
مســکن« بود؛ عنوانی که همواره برای اقشــار متوسط و کارمند، 
بــار اعتماد و امید به خانه‌دار شــدن را دارد. فروش این اراضی به 
۱۵۰ نفر، یعنی ۱۵۰ خانواده که سرمایه زندگی خود را به پای سندی 
ریخته‌اند که حــالا پلیس آن را »جعلــی« می خواند. متهمان با 
فروش متری ‌۱۰۰ میلیون تومــان )به‌طور میانگین(، نه تنها اراضی 
ملی یا خصوصی را تصرف کرده‌اند بلکه یک کلاهبرداری گسترده 

اجتماعی را رقم زده‌اند که رسیدگی به آن، سال ها زمان خواهد برد.

تعاونی های مسکن؛ از فرصت خانه‌دار شدن تا تهدید زمین خواری
پرونــده اخیر غرب تهران بار دیگر این پرســش را مطرح می کند: 
چرا تعاونی های مسکن به حیاط خلوت زمین خواران تبدیل شده‌اند؟ 
در بســیاری از پرونده هــای مشــابه در تهران، کلاهبــرداران با ثبت 
شــرکت های کاغذی یا نفوذ در هیات مدیــره تعاونی‌های نیمه فعال 
اراضی فاقد ســند یــا دارای معارض را به اعضا می فروشــند. طبق 
آمارهای غیررسمی، بخش بزرگی از تجمعات مقابل نهادهای قضایی 
امســال مربوط به اعضای همین تعاونی هاست که زمین‌هایشان یا در 
پهنه های ممنوعه )مانند حریم سبز یا روی گسل( واقع شده و یا اصلًاً 

مالکی غیر از تعاونی دارد.

الگوی تکراری فساد در حریم پایتخت؛ از اسلامشهر تا لواسان
ماجــرای غــرب تهران یــک اتفاق منفــرد نیســت. نگاهی به 
پرونده های یک سال اخیر نشــان می‌دهد که زمین خواری در تهران 
به یک »صنعت زیرزمینی« تبدیل شده است. در اسلامشهر، تصرف 
‌۳۹ هکتاری اراضی کشــاورزی با همکاری برخی کارمندان متخلف 
دولتی، خسارتی ۶ هزار میلیاردی به بار آورد. در شمال شرق و منطقه 
فرحزاد، جاعلان با شناســایی پلاک های ثبتی رها شــده یا اراضی 

موات، اسنادی به ارزش ‌۲ هزار میلیارد تومان خلق کردند.
اما اوج این فاجعه در لواســان و شــمیرانات رخ می‌دهد؛ جایی‌ 
کــه زمین حکم طلا را دارد. پرونده ‌۱۵ هکتــاری »لالان« که در آن 
اراضی ملی حفاظت شده با قیمت های مضحک )متری ۱۰۰ تومان!( 
به افراد خاص واگذار شده، نشان می‌دهد که زمین خواری همیشه با 
جعل سند شروع نمی شود؛ گاهی »رانت« و »صلح نامه های صوری« 

جاده صاف کن غارت منابع ملی می شوند.

چرا زمین خواری در تهران متوقف نمی شود؟
با تحلیل این پرونده ها به ســه ریشــه اصلی می‌رسیم: ۱- نقص 
در کاداستر و اســناد عادی: با وجود پیشــرفت طرح کاداستر هنوز 
بخش هــای زیــادی از اراضی حومه تهــران دارای اســناد بنچاقی 
یا قولنامه‌ای هســتند که بهشــت جاعلان محســوب می‌شود. ۲- 
ارزش افزوده کاذب: فاصله قیمتی فاحش میان زمین کشــاورزی و 
مســکونی در تهران )که گاهی به ۱۰۰۰ برابر می‌رسد( انگیزه‌ای چنان 

چرا تعاونی های مسکن، زمین خوار می شوند؟

غارت ۳ هزار میلیاردی 

قــوی ایجاد می کند که زمین خواران، خطر زندان را به‌ جان می خرند. 
۳-مجازات های غیربازدارنده: در بســیاری از مــوارد، جریمه های 
نقدی با ســود حاصل از زمین خواری تناسبی ندارد. زمین خواری که 
۳ هزار میلیارد تومان سود برده، اگر به چند صد میلیارد جریمه و چند 

سال حبس محکوم شود، باز هم خود را برنده میدان می بیند.

تبعات زیست محیطی و امنیتی؛ تهران در محاصره سیمان
زمین خواری فقط یک جرم مالی نیست. وقتی ‌۳۰ هزار متر‌مربع 
زمین مســکونی در غرب تهران یــا ۸۰ هکتــار در دماوند به صورت 
غیرقانونی خرید و فروش و ساخته می شود، زیرساخت های شهری 
شــامل آب، برق و فاضلاب با بحران مواجه می شوند. نابودی اراضی 
کشــاورزی در اسلامشــهر و دماوند، تهران را به شهری بی‌دفاع در 
برابر فرسایش خاک و سیلاب تبدیل کرده است. علاوه بر این، خشم 
اجتماعی ناشی از این کلاهبرداری ها )مانند ۱۵۰ شاکی پرونده اخیر( 

به یک چالش امنیتی برای نهادهای حاکمیتی تبدیل شده است.

نخستین فروشگاه مشترک همراه اول و دیجی کالا روز جمعه 
۲۸ آذر ۱۴۰۴ در خیابــان جمهوری تهــران و در قلب بازار 
دیجیتال کشور افتتاح شد. این مراسم با حضور مدیران ارشد 
دو مجموعه، فعالان اکوسیستم فناوری، چهره های اقتصاد 
دیجیتال و اصحاب رسانه برگزار شد و آغازگر فصلی تازه در 
تجربه خرید دیجیتال ایران به شمار می‌رود. انتخاب خیابان 
جمهوری، به‌عنــوان یکی از مهم ترین مراکــز بازار فناوری 
کشــور و در مجاورت مجتمع چارســو، تصمیمی راهبردی 
است که نشان‌دهنده نگاه مشــترک همراه اول و دیجی کالا 
به آینده خرده‌فروشــی دیجیتال و اهمیت تعامل مســتقیم با 
مخاطبان است. این فروشگاه نماد هم‌افزایی دو برند بزرگ در 
پاسخ به تحولات بازار و تغییر رفتار مصرف کنندگان محسوب 
می شــود. همراه اول، به عنوان بزرگ تریــن اپراتور ارتباطی و 
یکی از بازیگران اصلی اقتصاد دیجیتــال ایران، با راه‌اندازی 
این فروشگاه نشــان داد که مســیر خود را فراتر از خدمات 
سنتی ارتباطی تعریف کرده و به‌دنبال ایفای نقشی فعال تر در 
زیســت بوم دیجیتال کشور است. در سوی دیگر، دیجی کالا 
به عنوان بزرگ ترین پلتفرم خرده فروشی آنلاین ایران، با ورود 
به این همکاری، مفهوم خرید حضوری دیجیتال را بازتعریف 
کرده و تجربه‌ای ترکیبــی از فضای آنلاین و آفلاین ارائه داده 
اســت. این همکاری پاســخی مســتقیم به نیازهای جدید 
کاربران اســت؛ کاربرانی که در کنار ســهولت خرید آنلاین 
به تجربه حضوری، تعامل انســانی و امکان لمس و تجربه 
نزدیک فناوری نیز اهمیت می‌دهند. فروشگاه مشترک همراه 
اول و دیجــی کالا با رویکردی تجربه محور طراحی شــده و 
صرفاًً محلی برای فروش کالا نیست بلکه به مثابه یک هاب 
فناوری و نــوآوری عمل می کند. بازدیدکنندگان در این فضا 
می توانند با جدیدترین محصولات و خدمات دیجیتال آشنا 
شوند، با کارشناسان تعامل داشته باشند و فناوری های نوین 
را از نزدیک تجربــه کنند. افتتاح این فروشــگاه را می توان 
بخشی از تحول راهبردی همراه اول پس از ری برندینگ سال 
گذشته دانســت؛ تحولی که در آن، مرز میان دنیای آنلاین و 
آفلاین کمرنگ شده و این اپراتور با ورود به عرصه تجربه های 
فراگیر )Immersive( به‌دنبال خلق جهانی یکپارچه و متصل 
برای کاربران است. در مجموع، این فروشگاه مشترک نقطه 
شــروع مدلی جدید در اکوسیســتم دیجیتال ایران به شــمار 
مــی‌رود؛ مدلی که در آن اپراتورهــای ارتباطی و پلتفرم‌های 
تجارت الکترونیک با هم‌افزایی، تجربه‌ای کامل تر، انسانی تر 
و آینده محــور از ارتباط، فنــاوری و خرید برای کاربران رقم 

می‌زنند.

در قلب بازار دیجیتال تهران اتفاق افتاد:

افتتاح نخستین فروشگاه 
مشترک همراه اول و دیجی کالا 

گزارش ویژه

در حالی‌که تصاویر شــبکه‌های اجتماعی سرشار از سپیدی برف 
در کویر یزد و اصفهان، سرمای استخوان سوز کرمان و باران های 
سیل آسا در بوشهر و هرمزگان است، تهران زیر سقفی از ابرهای 
خاکستری و بی حاصل، تنها به »سرمای خشک« بسنده کرده 
است. این ناهمخوانی آشکار میان آنچه در نقشه های هواشناسی 
دیده می شــد و آنچه بر زمیــن پایتخت نشســت، فراتر از یک 
خطای پیش بینی ساده، نشانه‌ای از تغییرات عمیق در زیست بوم 
کلان شهری است که گویی دیگر با طبیعت سر سازگاری ندارد. 
پرسش افکار عمومی روشن است: چرا وقتی همه ایران زیر چتر 

بارش رفت، تهران خشک ماند؟

جزیره گرمایی؛ کوره بتنی که ابرها را پس می‌زند
یکی از کلیدی ترین دلایل این ناکامی بارشی، پدیده »جزیره 
گرمایی« است. تهران با جمعیتی که در روز به بیش از ۱۳ میلیون 
نفر می‌رسد، ترافیکی که اگزوزهایش مدام گرما پمپاژ می کنند و 
جنگلی از بتن و آسفالت، دیگر یک شهر معمولی نیست؛ تهران 
یک »کوره عظیم« است. آســفالت و بتن، گرمای خورشید و 
حرارت موتورها را در خود ذخیره کرده و شب هنگام آن را به جو 

بازمی گردانند.
محمد اصغری، کارشناس پیشکسوت هواشناسی، به‌درستی 
اشاره می کند که ابرها بر فراز تهران شکل می گیرند، اما به محض 
آنکه قصد ریزش دارند، با لایه‌ای از هوای گرم و صعودی برخورد 
می کنند. این توده هوای گرم مانند یک سپر حرارتی عمل کرده و 
باعث می شود قطرات باران پیش از رسیدن به زمین تبخیر شوند 
یا توده ابری بر اثر این صعود اجباری، انســجام خود را از دست 
داده و از فراز شــهر عبور کند. در واقع، تهران با دســت خود، 
ابرها را عقیم می کند. آمارهای مقایســه‌ای نشان می‌دهد دمای 
مرکز شــهر تهران گاهی تا ۷ درجه سانتیگراد از دامنه های البرز 
گرمتر است؛ همین اختلاف دما کافی است تا یک سامانه بارشی 
قدرتمند، در برخورد با مرز شهر، قدرت خود را از دست بدهد.

تراژدی دینامیک؛ ابرهای تماشاگر و نبود صعود
اما فیزیک ابرها نیز در این خشــکی دخیل اســت. بسیاری 
از مردم با دیدن آسمان ابری، انتظار باران دارند، اما متخصصان 
هواشناسی میان »ابر« و »سامانه بارشی« تمایز قائل می شوند. 

احد وظیفه، رئیس مرکز ملی اقلیم، معتقد اســت ابرهای هفته 
اخیر پایتخت فاقد »دینامیک صعود« بودند. برای اینکه بارشی 
رخ دهد، توده هوا باید وادار به صعود در لایه های جو شود تا سرد 

شده و به مرحله اشباع برسد.
سامانه اخیر که از سمت جنوب غرب و غرب وارد کشور شد، 
انــرژی اصلی خود را در برخورد با ارتفاعات زاگرس تخلیه کرد. 
آنچه به تهران رسید، تنها شــاخه های جانبی و تضعیف شده‌ای 
بود که ضخامت لازم برای تولید بارش ســنگین را نداشت. این 
ابرها بیشــتر از نوع »متوســط« و »بالا« بودند که رطوبت آنها 
در لایه های فوقانی حبس شــده بــود و در لایه های نزدیک به 
زمین، رطوبت کافی برای تبدیل شدن به قطره یا دانه برف وجود 
نداشت. به زبان ساده، ابرهای آسمان تهران در روزهای گذشته، 
بیشتر شبیه به نقاشــی هایی بودند که فقط آسمان را تیره کردند، 

بدون آنکه مخزنی برای تخلیه داشته باشند.

سد پرفشار حاره‌ای؛ مهمان ناخوانده‌ای که نمی‌رود 
در ابعاد کلان تر، باید به »پرفشار جنب حاره‌ای« اشاره کرد. 
پاییز از منظر اقلیمی، یکی از عجیب ترین سال هاست. این توده 
پرفشــار که معمولًاً باید با شــروع پاییز به عرض‌های جنوبی تر 
نقل مکان می کرد، امســال با لجاجت بر فراز بخش های مرکزی 
ایران خیمه زده اســت. این توده مانند یــک کوه نامرئی، مانع از 
نفوذ سامانه های سرد و مرطوب مدیترانه‌ای به عمق فلات ایران 

می شود.
وقتی این سد فشــار قوی وجود دارد، ســامانه های بارشی 
مجبور می شــوند مســیر خود را تغییر داده و یا از نوار شــمالی 
)ســواحل خزر( عبور کنند و یا به ســمت جنوب کشــور رانده 
شوند. به همین دلیل است که بوشهر و هرمزگان با هشدار قرمز 
سیل مواجه می شوند، اما تهران که در میانه این میدان قرار دارد، 
در یــک »منطقه خنثی« و بدون بارش باقی می ماند. این پدیده 
مســتقیماًً با گرمایش جهانی و تغییر الگوهای بادهای غربی در 
ارتباط اســت که باعث شده مســیر »اتوبان ابرهای باران‌زا« از 

روی ایران تغییر کند.

شایعات »عقیم سازی«؛ از توهم توطئه تا واقعیت علمی
بــا تکــرار کم‌بارشــی ها، فرضیــه »عقیم ســازی ابرها« یا 
»ابر‌دزدی« دوباره در فضای مجازی داغ شــده اســت. برخی 
مدعی‌اند که دشمنان یا حتی کشورهای همسایه با تکنولوژی های 
پیشرفته مانع بارش در تهران می شوند. با این حال، کارشناسان 
سازمان هواشناســی با قاطعیت این ادعاها را رد می کنند. احد 

وظیفه تأکید می کند که هیچ مســتند علمی دال بر اینکه بشــود 
سامانه‌ای به عظمت هزاران کیلومتر را در یک نقطه خاص )مثل 

تهران( از کار انداخت وجود ندارد.
عقیم شدن ابرها در تهران، یک فرآیند »انسان‌زاد« است، اما 
نه به صورت عمدی و با تکنولوژی؛ بلکه به صورت غیرعمدی و 
از طریق آلودگی هوا و گرمای شهری. ذرات آلاینده )آئروسل ها( 
اگرچه می توانند به عنوان هسته های میعان عمل کنند، اما وقتی 
غلظت آنها از حدی فراتر می‌رود، باعث می شوند قطرات باران 
بســیار ریز بمانند و قدرت سنگین شدن و سقوط را پیدا نکنند. 
بنابراین، اگر کسی ابرهای تهران را »عقیم« کرده باشد، آن خود 
ما هســتیم که با سوخت های فسیلی و توســعه لجام‌گسیخته، 

ساختار جوی شهر را بر هم زده‌ایم.

ساخت‌وسازهای مخل باد و نقش برج های شمال شهر
نمی توان از خشکی تهران گفت و به معماری و شهرسازی آن 
اشاره نکرد. تهران در دامنه جنوبی البرز واقع شده و بادهای غالباًً 
غربی-شرقی وظیفه جابه جایی هوا و تعدیل دما را بر‌عهده دارند. 
امــا در دهه های اخیر، دیواره‌ای از برج های بلندمرتبه در مناطق 
غربی )منطقه ۲۲( و نوار شــمالی شــهر، کریدورهای طبیعی 

حرکت هوا را مسدود کرده‌اند.
این سازه های بتنی عظیم باعث می شــوند که جریان باد در 
سطح شهر کند شــده و پدیده »وارونگی دما« و »حبس هوای 
گرم« تشــدید شــود. وقتی جریان هوا در ســطح شهر ساکن 
بماند، رطوبت موجود در سامانه های بارشی ضعیف نمی تواند به 
لایه های صعودی منتقل شود. این معماری ضد اقلیم، تهران را 
به بن بستی تبدیل کرده است که نه آلودگی از آن خارج می شود و 

نه برکت باران به‌راحتی در آن فرود می آید.

پیامدهای هولناک؛ فراتر از یک روز ابری
کم بارشــی ‌۸۸درصدی تهران نسبت به بلندمدت، هشداری 
برای یک فاجعه است. تهران با پنج سد اصلی )کرج، لتیان، لار، 
طالقان و ماملو( تغذیه می شــود که تراز آبی اکثر آنها به وضعیت 
بحرانی رســیده است. خشــکی آذرماه به معنای فشار مضاعف 
بر ســفره های زیرزمینی در تابســتان آینده است؛ سفره هایی که 
همین حالا هم با فرونشســت های وحشتناک در دشت ورامین 
و جنوب تهران، فریاد نابودی سر می‌دهند. بارش برف در یزد و 
کرمان زیباســت، اما برای پایتختی که نبض اقتصادی کشور در 
آن می‌زند، این خشــکی به معنای تهدید امنیت آبی و غذایی در 

ماه‌های پیش‌روست.

شهر

چرا پایتخت از ضیافت برف و باران جا ماند؟

آسمان بخیل تهرانآسمان بخیل تهران

فائزه مومنی

گروه اجتماعی
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